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 )ع(خلاصه ای از زندگی نامه حضرت ابالفضل العباس
َعباس در اصلاح عرب از ماده عبس به معنـای درھـم کشـیدن بشـره و گرفتگـی صـورت  َ َ

ران یری که شـیشه، شیر بیبرخی عباس را به معنای ش . ]۱۲۹،ص۶ن العرب،جلسا .[است
 ]مه دھخدالغت نا)[شیر خشمگین: الاسد الغضبان .(زند معنا نموده اندیاز او بگر
حضـرت امیرالمـؤمنین علـی بـن ابیطالـب امـام اول :  پـدر : )ع(حضرت عباس پدرومادر
ام (ه اش یـ و کنیعـه بـن عـامر کلبـی فاطمه، دخت حزام بن خالد بـن رب:مادر . شیعیان

ن از یرالمـومنیبـود، کـه ام) س(چند سال پس از شـھادت حضـرت فاطمـه  .بود) نیالبن
گاه بـود، درخواسـت کـرد زنـیب قبال، که به اصل و نسیبرادرش عق  ی را از دودمـانیل آ

 آن حضـرت یرا بـرا) نیام البنـ(ه یـل، فاطمه کلابی کند و عقی او خواستگاریشجاع برا
، صـاحب ی گرامـین بـانویاز ا) ع(ن یرالمومنیام . کرد و ازدواج صورت گرفتیاستگارخو

گـرش یازبـرادران د) ع(عبـاس  . عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شـدیچھار پسر به نامھا
فادار بودنـد و در روز عاشـورا در  و) ع(ن یش، حسیبزرگتر بود و ھر چھار برادر به امام خو

 . آن امام جان خود را نثار کردندراه
 )ع(، حضرت عباس ی قمری ھجر۲۶ سال چھارم شعبان: تولد حضرت عباس 

ه الفـاظ بـر زبـان وی ی کـین روزھـایدر آغاز ):ع( حضرت ابوالفضل العباس یدوران کودک
بگـو دو : مه دادك حضرت ادای: عباس گفت. كیبگو : به فرزندش فرمود) ع(جاری شد، امام

 .میام، دو بگو گانگی خوانده یبه شرم میکنم بازبانی که خدارا: عباس خودداری کردوگفت
ام نوجـوانی و یـای پاك و مبـارك بـرای ا پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شالوده 

نـده نخـل بلنـد قامـت اسـتقامت و سـنگربان حماسـه و یانی عباس فراھم کرد تا در آجو
 .مردانگی باشد

شـه در یسـت، ھمی سال و چھل و ھفت روز، که با پدر ز۱۴در مدت ) ع(فرزند پاکدل علی
ای  ام دشوار خلافت، لحظـه یدر ا .حرب و محراب و غربت و وطن در کنار او حضور داشت

ش آمـد، بـا آن کـه ین پـی ھجری قمری جنگ صـف۳۷ اه که در سالاز وی جدا نشد و آنگ
 .دید آفریای جاو  حدود دوازده سال داشت، حماسه
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گاه دانش و ی زاده شد که جایدر خانه ا) ع(حضرت عباس  ):ع( حضرت عباس یمقام علم
کسب ) ع(ن یو امام حس) ع(و امام حسن ) ع(رمومنان یآن جناب از محضر ام. حکمت بود

 . برخوردار شدندی علمیند و از مقام والاض کردیف
را از ) ع(م مقام و منزلت حضرت عباس یاگر بخواھ ):ع(نزد ائمه ) ع(مقام حضرت عباس 

 است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت عباس یم، کافیابیدر) ع(دگاه امامان معصوم ید
 .میتوجه کن) ع(

رادکردند، حضرت عباس ی کربلا ای شھدای که برایارتنامه ای از زیقسمت، در)ع(امام زمان 
ن یرالمومنی الفضل العباس بن امی ابیالسلام عل:  دھندین مورد خطاب قرار میرا چن) ع(

مقطوعـه ه بمائه، الی الی الساعیالواف  له،ی اخاه بنفسه، الاخذ لغده من امسه، الفادیالمواس
 .ی الطائلیم بن طفیحک ویدبن الرقاد الجھنیزیداه لعن الله قاتله ی
 که در شان حضرت یاتیبا توجه به روا ):ع( حضرت عباس ی، راز و رمز تعالیثار و جانبازیا

ش ی در راه امـام خـویثـار و فـداکاریده و در آن به ایھم السلام رسیاز ائمه عل) ع(عباس 
عبـاس حضـرت .  شـودیلت و مقام آن بزرگوار آشکار می، فضیح شده است، به روشنیتصر

در ) ۲۰۷-بقره,  نفسه ابتغاء مرضات اللهیشریو من الناس (ه ی است که آیفرزند کس) ع(
 بودنـد و سـوره یثار و از خودگذشـتگی است که اسوه ایشانس نازل شد و از سلاله دودمان

بـا کمـال معرفـت در راه ) ع(حضرت عباس  .شان نازل شده استیثار ای، در شان ایھل ات
 . کردی را طیل کمال و تعال نمود و مراحیش جانبازین و امام خوید

ار عبـاس از ی منـدی بسـ بھره : ھاشم قمر بنی : )ع(القاب تابناك حضرت ابوالفضل العباس 
 .ن لقـب اسـتیـسـاز ا نه یرت سبز و نورانی، زمیبا و سید و زیمای سپیجمال و جلال و س

  تهمان که چون حاجتمندی سوی او روی کند، خواسـیمی از دودمان کریکر : باب الحوائج
در فضـای عـالم ) ع( حضرت عباس انگر مقام و عظمتیب : اریط .سازد ش را برآورده مییھا

اسـت و در ) ع(ان ابوالفضـلیشھادت، که نشان نما : دیالشھ .قدس و بھشت جاودان است
دلاوری عباس در  : سقا .ن لقب استیساز ا نه یار دارد، زمیات او درخشندگی بسیچھره ح

لقبـی کـه  : عبـد صـالح .ن لقب شدیرسانی به تشنگان، سبب ا ب آور آ رتیصحنه ھای ح
ھـا العبـد یك ایـالسـلام عل :ارت عموی گرانقدرش بدان اشاره داردیدر ز) ع(حضرت صادق

ا سـپه سـالار لقـب یـصـاحب لـواء  : سـپه سـالار . سلام بر تو، ای بنده صالح خدا.الصالح
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 . لقـب را از آن خـود سـاختنیـت نظامی است و عباس در روز عاشورا این شخصیبزرگتر
) ع(علمداری عبـاس. ادآور دلاوی و حفظ لشکر در برابر دشمن استی : پرچمدار و علمدار

ر ی، سـف)ن خـدایـاور دیـ(د ی، عم)صاحب مشك(ابوقربه  .ش به ارمغان آوردین لقب را برایا
 ، مواسـی)به حساب خدا گذارنـده تلاشـھا(، محتسب )بایشک(، صابر )خدا نده حجت ینما(
از ... و ) گـرانیتلاشگری مھربان در برآوردن حاجـات د(، مستعجل )جانباز و مدافع حق(
 .گر لقبھای ابوالفضل استید

ازدواج کرد  )پسر عموی پدرش( د الله بن عباسیعباس با لبابه،دختر عب: ھمسروفرزندان 
رای او بـه گـر بـیبعضی دو پسر د.افتید الله و فضل ین ازدواج،دو پسر به نامھای عبیو از ا

انـد قاسـم و   انـد و گفتـه  و یک دختر برای حضرت عباس نام بـرده نامھای محمد و قاسم
گـزارش شـده اسـت کـه نسـل  . محمد در روز عاشورا پس از پدرشان به شھادت رسیدند

فرزندان حضـرت . حضرت عباس از پسرش عبیدالله و پسرش حسن ادامه پیدا کرده است
 .ویان بودند و بسیاری از آنھا عالم، شاعر، قاضی و حاکم بودنـدترین تبار عل عباس از مشھور

 .مثلا یکی از فرزندان حسن به نام عبیدالله و پسرش عبدالله قاضی مکـه و مدینـه بودنـد
 .گستردگی نسل حضرت عباس از شمال آفریقا تا ایران گزارش شده است

ش از او به شـھادت یپ للهعثمان، جعفر و عبداگر عباس یسه برادر د روز عاشورا،: شھادت 
 . سپس خود حضرت به بھانه آوردن آب به میدان رفت و به شھادت رسید دندیرس

ھا یك ایالسلام عل« :ن داردیت شده،از جمله چنیروا»ع«ارت که از قول حضرت صادقین زیا
اشھد اللـه انـك ...ن ین و الحسن و الحسیر المؤمنیع لله و لرسوله و لأمیالعبد الصالح المط

ل الله المناصحون فی جھاد اعدائه یون و المجاھدون فی سبیت علی ما مضی به البدریضم
 »...ائه الذابون عن أحبائهیالمبالغون فی نصرة اول

او . بود) ع(او برادرزاده ام البنین، مادر عباس.  بن حزام عامری آورد  بن ابی المحل عبدالله
ی خـود بگیـرد و آن را توسـط  ای پسران عمـهای بر  نامه توانست از عبیدالله بن زیاد امان

در ظھـر عاشـورابه عبـاس و ھـم شـمر بـن ذی الجوشـن  .غلام خود برای آنھـا بفرسـتد
حضـرت عبـاس، او و امـان . .. اماصدازد» پسرعم«برادرانش پیشنھاد کرد و او را با عنوان 

 از کفر و ترک ای دشمن خدا مرگ بر تو که ما را به اطاعت«: اش را لعنت کرد و گفت  نامه
 .»خوانی فرا می) ع(ھمراھی برادرم حسین
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 لیه السلامحضرت عباس عپدرومادر
 .علی بن ابیطالب امام اول شیعیانحضرت امیرالمؤمنین : پدر 

 .بـود) نیام البنـ(ه اش یـ و کنیعه بن عامر کلبی فاطمه، دخت حزام بن خالد بن رب:مادر 
ل، کـه ین از برادرش عقیرالمومنی که امبود،) س(چند سال پس از شھادت حضرت فاطمه 

گـاه بـود، درخواسـت کـرد زنـیـبه اصل و نسب قبا  او ی شـجاع بـرای را از دودمـانیل آ
 کرد و یاستگار آن حضرت خویرا برا) نیام البن(ه یل، فاطمه کلابی کند و عقیخواستگار

 یبه نامھـا، صاحب چھار پسر ی گرامین بانویاز ا) ع(ن یرالمومنیام .ازدواج صورت گرفت
 بعـداز حضـرت زھـرا طالب علیه السـلام ی بن ابیعل .عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شد

معـروف بـود و » اَنساب« طالب که در علم یل بن ابیش، عقیرد به برادر خوکقصد ازدواج 
 را یزنـ«: دیـ فرمای از اسرار خاندان گوناگون عرب بـوده مـینه اینه اش گنجیذھن و س

 یم پسـریرمردان عرب باشد تا با او ازدواج کنم و او براین که از نسل دلار کی من اختیبرا
ه ازدواج یـن کلابیبا ام البنـ«: ل در پاسخ برادر گفتیو عق .»ا آوردیشجاع و سوارکار به دن

 ام یو سپس در مورد جـد مـادر» ستی نیرا در عرب شجاعتر از پدران و خاندان ویکن ز
 یر بـود مـی و شجاعت کم نظیکه در آن روز از جھت دلاورن، ابوبراء عامر بن مالك، یالبن
ر ی نظیل عرب بیان قبایه از شجاعت در میابوبراء عامر بن مالك جد دوم فاطمه کلاب: دیگو

 کننـده بـا ین رو او را بـازیـ شناسـم از ای را شجاعتر از او جز حضـرتت نمـیاست و کس
َّملاعب الاسنة(رھا یشمش

ِ ِ
ُ لیه السلام ، او را نـزد پـدر ام البنـین حضرت علی ع . نامندیم) ُ

پدرخشنود از این وصلت مبارک، نزد دختـر خـود شـتافت و موضـوع را در میـان . فرستاد
ْام البنین نیز با سربلندی و افتخار پاسخ مثبت داد و پیوندی ھمیشگی بین وی و . گذاشت

، بعـد از گذشـت فاطمـه کلابیـه .مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام برقرار شد
مدتی از زندگی مشترک با علی علیه السلام ، به امیرالمؤمنین پیشنھاد کرد کـه بـه جـای 

، که اسم قبلی و اصلی وی بوده، او را ام البنین صدا زند تا فرزندان حضرت زھـرا »فاطمه«
علیھاالسلام از ذکـر نـام اصـلی او توسـط پدرشـان، بـه یـاد مـادر خـویش، فاطمـه زھـرا 

لام نیفتند و در نتیجه، خاطرات گذشته، در ذھن آن ھا تداعی نگردد و رنـج بـی علیھاالس
 .مادری آن ھا را آزار ندھد
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 ام البنین نزد شیعیانحضرت جایگاه 
را ) ع(ویـژه امـام حسـین عالمان شیعه شجاعت، فصاحت و علاقه ام البنین به اھل بیت به

بـه گفتـه شـھید ] ۱۸،ص)ع(یل، العباسدخ.[اند  ستوده و از او به نیکی و بزرگی یاد کرده
ثانی و مقرم ام البنین نسبت به خاندان پیامبر، محبـت شـدیدی داشـت و خـود را وقـف 

اھل بیت نیز برای او احترام ویژه قائل بودند و در روزھای عیـد، . خدمت به آنان کرده بود
  ھاشـم؛مقـرم، قمـر بنـی۷ستاره درخشان مدینه حضرت ام البنـین،ص.[رفتند نزد او می

باقر شریف قرشی نیز گفته است در تاریخ زنی ھمچون ام البنین دیـده نشـده کـه ] ۱۸ص
نسبت به فرزندان ھووی خود محبتی خالصانه ورزد و آنان را بـر فرزنـدان خـویش مقـدم 

متـوفی (سید محمود حسینی شاھرودی  . ]۲۸العباس بن علی،صشریف القرشی، .[بدارد
فرسـتم و  ، برای ام البنین صـد مرتبـه صـلوات مـیگفته است من در مشکلات) ق۱۳۹۴

] ۴۶۴، ص۱، ج)ع(چھره درخشان قمـر بنـی ھاشـم ابوالفضـل العبـاس.[گیرم حاجت می
ای دارد، زنان ایرانی   اند که ام البنین در میان زنان شیعه جایگاه ویژه   کرده برخی گزارش

شـکیبایی و تحمـل برای برآورده شدن حاجات خود و ھمچنین بـرای بـالا بـردن نیـروی 
ھمچنین در برخـی . کنند ھای نذری به نام او برگزار می مصائب به او متوسل شده و سفره

» سـفره ام البنـین«یـا » سفره مادر حضرت ابوالفضـل«ھایی با نام  از مناطق شیعی سفره
 ]۱۸۸-۱۸۶، ص »ام البنین در فرھنگ عامه«بلوکباشی، .[مرسوم است

 
 ی قمری ھجر۲۶ سال شعبانچھارم  )ع(حضرت عباس تولد 

ِبه سر می برد و به زندگی پر افتخار با مولا و فرزندان گرامـی او ) ع(خانه علیام البنین در
) ع(بیان ایـن احسـاس بـرای علـی. ادامه می داد تا اینکه احساس نمود باردار شده است

. ن مـولا نشـاندبسیار خوشایند بود، تا آنجا که گل لبخند بر لبان و نور امید را در دل و جا
یعنـی تولـد یـافتن فرزنـد دلاوری چـون ) ع(معنای آن به ثمر نشستن میـوه آرزوی علـی

بود؛ ھمان شخصیت بزرگوار و باوفایی که در آینده ای نه چنـدان دور ) ع(ابوالفضل العباس
در صـحرای ) ع(می بایست اصلی ترین یار و تنھا سردار و سقای باوفای بـرادرش  حسـین

به سـر ) س(، ام البنین و فرزندان فاطمه زھرا)ع(ر ولایت او باشدنتظار علیکربلا و ذوب د
تولـد وی بـیش از ھمـه موجبـات . آمد و خانه مولا به قدوم مبارک عبـاس روشـن گشـت
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و خواھرشـان  )  ع(ِخوشحالی اصلی ترین حادثه جویان دشت کربلا یعنی برادرش  حسـین
عتبر نقل شده کـه ، در روز ولادت حضـرت در بعضی از کتب م . را فراھم آورد)  س(زینب

ابوالفضل العباس علیه السلام ام البنین سلام الله علیه قنداقه او را بـه دسـت امیـر المـؤ 
حضرت زبان مبـارک را بـه دیـده و گـوش و . منین علیه السلام داد تا بر وی نامی بگذارد

 اذنه الیمنی و اقام فـی ثم اذن فی .دھان اوگردانید تا حق بگوید و حق ببیند و حق بشنود
یکی از سـنتھای . سپس در گوش راست وی اذان و در گوش چپش اقامه گفت . لیسری ا

رسول خدا صلی الله علیه و آله که برای مسلمین ارث گذارده این است که در حـین تولـد 
 چپش اقامه بگویند تا از ھمان بدو تولد با اسامی  فرزند، در گوش راستش اذان و در گوش 

حضرت امیر المؤ منین علی علیه السلام به . دا و رسول خدا و امام و ولی خدا آشنا گرددخ
من در ھـیچ : چه اسمی بر این طفل گذارده اید؟ عرض کرد: ام البنین علیه السلام فرمود

مـن او را : فرمود. امری بر شما سبقت نگرفته ام ، ھر چه خودتان میل دارید اسم بگذارید
پـس دسـتھای او را بوسـیده و اشـک بـه صـورت . عباس ، عباس نامیدم به اسم عمویم ، 

گویا می بینم این دستھا در یوم الطف در کنار شـریعه فـرات : نازنینش جاری شد و فرمود
در ھفتمین روز میلاد، فرزند دلبند خود را ) ع( علی.در راه یاری دین خدا قطع خواھد شد

بایش را تراشید و ھم وزن آن ھـا، طـلا یـا طبق سنت پسندیده اسلام، موھای زی. خواست
سپس گوسفندی، به عنـوان عقیقـه، ذبـح کـرد تـا بـه برکـت آن . نقره به مستمندان داد

صدقات و این قربانی پیکر پاک عباس عزیز پا برجا و سالم ماند و ایام زنـدگانی اش طوبـای 
اطرات او را در و نام حماسـی نـوزاد دفتـر طلایـی خـ) ع(گفتار امام. برکاتی جاودان شود

آفرین می گفتنـد و انتخـاب ) ع(از این رو بر بینش علی. مقابل دیدگان آشنایان می گشود
گـرش بزرگتـر یازبرادران د) ع(عباس  .آن ھا از روزی یاد می کردند. عقیل را می ستودند

وفـادار بودنـد و در روز عاشـورا در راه آن ) ع(ن یش، حسیبود و ھر چھار برادر به امام خو
آنقدر بود ) ص(امبر یبه خاندان پ) س(ن ی ام البنیارادت قلب .مام جان خود را نثار کردندا

ن یـ بـه ای که وقتی داشت؛ بطوریشتر دوست میرا از فرزندان خود ب) ع(ن یکه امام حس
بـاخبر ) ع(ن یمـرا از حـال حسـ:  خبر شھادت چھار فرزندش را دادند فرمودی گرامیبانو
 قلبم گسسته شد، یبه او داده شد، فرمود رگھا) ع(ن ی امام حسد و چون خبر شھادتیساز

 ).ع(ن ی امام حسین آسمان کبود است، فدایر ایاولادم و ھر چه ز
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 )ع(القاب تابناك حضرت ابوالفضل العباس 
مشھورترین کنیه آن حضـرت ، . ابو القربة وابوالقاسم  »ابو فاضل« و »ابو الفضل«اش   هیکن

» ابوالفضـل«بـود، او را بـه » فضـل«جا که حضرت را فرزندی به نام نابوالفضل است ، از آ
 - ّابا الفضل یا من اسـس الفضـل والابـا :گوید سوگ ایشان میشاعری در .کنیه داده بودند

! ای بنیانگـذار فضـیلت و خویشـتنداری! ای ابوالفضـل«. ّابی الفضـل الا ان تکـون لـه ابـا
کنیه بـا حقیقـت وجـودی حضـرت ھماھنـگ این » جز تو را به پدری نپذیرفت» فضیلت«

) منبع فضیلت(است و او اگر به فرض فرزندی به نام فضل نداشت، باز به راستی ابوالفضل 
رفت؛ زیرا در زندگی خود با تمام ھسـتی  بود و سرچشمه جوشان ھر فضیلتی به شمار می

رت پـس از حضـ. ھا پرداخت و خون پاکش را در راه خدا بخشید به دفاع از فضایل و ارزش
شھادت، پناھگاه دردمندان شد و ھر کس با ضمیری صاف او را نـزد خداونـد شـفیع قـرار 
داد، پروردگار رنج و اندوھش را برطرف ساخت، می توان گفت او پدر تمام فضایل انسانیت 

در کتاب العباس دو کنیه دیگر برای آن حضرت : ابو القربة وابوالقاسم  . و کمال بوده است
 که آن را از کتاب مزار سـرائر ابـن ادریـس و )پدر مشک( یکی ابو القربة: است نقل کرده 

  ابوالحسـن دیـار مقاتل الطالبیین ابوالفرج و انوار النعمانیه سید جزایری و تـاریخ خمـیس 
؛وچون آب دادن وسقایی ملازم با داشتن مشک است این کنیه را بـرای بکری نقل فرموده

اسـت و مسـتند ایشـان ، ) پدر تقسیم کننده(ری ابوالقاسمحضرت انتخاب کرده اند و دیگ
زیارت روز اربعین می باشد که از جابر نقل شده و در آن آمده است که وی در روز اربعـین 

سلام علیک یـا عبـاس لالقاسم ، ا باسلام علیک یا الا: متوجه قبر آن بزرگوار گردید و گفت 
ر صحابه بوده و در این خـانواده تربیـت شـده  و چون جابر از اکاب.بن علی علیه السلام الخ

است ، البته سبب آن را می داند، چه آنکه آن حضرت فرزندی به نام قاسم نداشت تا مکنی 
حضرت را فرزند دیگری بـود بـه نـام : مورخان ونسب شناسان ذکر کرده اند . به آن شود 

 حضـرت عبـاس ین لقبھایراز معروفت .کنیه داده بودند» ابوالقاسم«، لذا ایشان را »قاسم«
 ، عبد صالح ، ابو القربه ، علمدار ، نیصاحب لواء الحس سقاء، ، قمر بنی ھاشم ،علیه السلام 

ار عبـاس از جمـال و جـلال و ی منـدی بسـ بھـره : ھاشـم قمر بنی . است...ج ویباب الحوا
 : ائجبـاب الحـو . ن لقـب اسـتیـسـاز ا نه یرت سبز و نورانی، زمیبا و سید و زیمای سپیس

ش را ی ھـا مان که چـون حاجتمنـدی سـوی او روی کنـد، خواسـتهیمی از دودمان کریکر
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در فضای عـالم قـدس و ) ع( حضرت عباس انگر مقام و عظمتیب : اریط . سازد برآورده می
اسـت و در چھـره ) ع(ان ابوالفضـلیشھادت، که نشان نما : دیالشھ . بھشت جاودان است

دلاوری عبـاس در  : سـقا . ن لقـب اسـتیـساز ا نه ی، زمار داردیات او درخشندگی بسیح
لقبـی کـه  : عبـد صـالح . ن لقب شدیرسانی به تشنگان، سبب ا  آور آب رتیصحنه ھای ح
ھـا العبـد یك ایـالسـلام عل :ارت عموی گرانقدرش بدان اشاره داردیدر ز) ع(حضرت صادق

ا سـپه سـالار لقـب یـاء صـاحب لـو : سـپه سـالار . سلام بر تو، ای بنده صالح خدا.الصالح
 . ن لقـب را از آن خـود سـاختیت نظامی است و عباس در روز عاشورا این شخصیبزرگتر

) ع(علمداری عبـاس. ادآور دلاوی و حفظ لشکر در برابر دشمن استی : پرچمدار و علمدار
ر ی، سـف)ن خـدایـاور دی(د ی، عم)صاحب مشك(ابوقربه  . ش به ارمغان آوردین لقب را برایا
، مواسـی )به حساب خدا گذارنـده تلاشـھا(، محتسب )بایشک(، صابر )خدا نده حجت ینما(
از ... و ) گـرانیتلاشگری مھربان در برآوردن حاجـات د(، مستعجل )جانباز و مدافع حق(
بـا و شـجاعتی کـم یای ز  چھـره ، دیقامتی رشـ ، آن حضرت .گر لقبھای ابوالفضل استید

 ، حادثه کـربلادر .گفتند می »قمر بنی ھاشم« او رامای جذابش یرداشت و به خاطر سینظ
ت امام را داشت و یھای اطفال و اھل ب  مهیی خیو سقا »ع« نیسمت پرچمداری سپاه حس

ت یـش و امنیھـا و امـور مربـوط بـه آسـا مـهینگھبانی خ ، ه آبیر از تھیغ ، در رکاب برادر
ت یـش و امنیآسـا ، مان امامـتدود ، ر بر عھده او بود و تا زنده بودین »ع« نیخاندان حس

جانبـاز و مـدافع (مواسـی  یکی ازلقبھـای حضـرت ).۴۱.،ص ۴۵بحار الانوار،ج (. داشتند
ن گونـه یـز از زبان امام مھدی علیه السلام بـه او ایه مقدسه نیارت ناحیدر ز بود که ،)حق

ُاالسلام علی أبی الفضل العباس بن أمیر الم«: سلام داده شده است َّ
ِ ِِ ِ

ّ َ َ َ َ ُؤمنین، المواسـی أخـاه ُ ُ َ
ِ

ّبنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادی له الواقی، الساعی إلیه بمائه، المقطوعة یداه، لعن الله ُ  َ َ ََ َ ُ َ ِ ِ
َ َُ ِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

َ
ِ ِ

َ

َّقاتلیه یزید بن الرقاد الحیتی وحکیم بن الطفیل الطائی ِ ِ ِ
ّ ُّ

ِ
َ ََ َ َِ ُّ َ ّسلام بر ابوالفضل عباس، فرزنـد  ».َ

ان ؛ از خود در گذرنده با جان برای برادر، برگیرنده از دیـروزش بـرای فـردایش، امیر مؤمن
ُفدایی او، نگھدارنده، کوشنده برای رساندن آب به او، وکسی که دست ھـایش بریـده شـد

ِ !
َخداوند قاتلانش یزید بن رقاد حیتی وحکیم بن طفیل طایی را لعنت کند ُ َ ُ! 
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 )ع( حضرت ابوالفضل العباس ی کودکدوران
ی و کمـال در یمـان، دانـاینه معرفـت، اییدر روزھای کودکی عباس، پدر گرانقدرش چون آ

او از دانـش و . نھـاد ر مـییاش بر وی تاث مقابل او قرار داشت و گفتار الھی و رفتار آسمانی
ان ولـدی : ی فرزنـدش فرمـودیایـحضرت در باره تکامـل و پو. برد بھره می) ع(نش علییب

ھمانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سـان نـوزاد کبـوتر، ; قاالعباس زق العلم ز
ی که الفاظ بـر ین روزھایدر آغاز .رد، از من معارف فرا گرفتیگ که از مادرش آب و غذا می

ك حضـرت ادامـه یـ: عباس گفـت. كیبگو : به فرزندش فرمود) ع(زبان وی جاری شد، امام
گـانگی یکنم بـا زبـانی کـه خـدا را بـه  رم میش: بگو دو عباس خودداری کرد و گفت: داد

ای پـاك و مبـارك  پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شـالوده  .میام، دو بگو خوانده 
نـده نخـل بلنـد قامـت اسـتقامت و یام نوجوانی و جوانی عباس فراھم کرد تـا در آیبرای ا

نده عباس را یز خود آی آم رتیبا نگاه بص) ع(گاه که علی. سنگربان حماسه و مردانگی باشد
کرد و چون ھمسـر  دگان جاری مییز، سرشك غم از دیآم ت یکرد، با لبختدی رضا نظاره می

قطـع ) ع(نیاری حسـیـدستان عباس در راه : فرمود د، مییپرس ه مییمھربانش از علت گر
پروردگـار : داد ن خبر مـییآنگاه از مقام و عظمت پور دلبندش نزد خداوند چن .خواھد شد

. طالب در بھشت پرواز کنـد ابی ش جعفر بن یال دو بال به او خواھد داد تا به سان عمومتع
د و بـا آداب و یـکرش را ببوسـد ، ببویداشت تا پاره پ را بر آن می) ع(محبت پدری گاه علی

فرزند پاکدل . ساخت ای عباس را از خود دور نمی نرو لحظهیاز ا. اخلاق اسلامی آشنا سازد
شه در حرب و محراب یست، ھمی سال و چھل و ھفت روز، که با پدر ز۱۴در مدت ) ع(علی

ای از وی جدا نشـد  ام دشوار خلافت، لحظه یدر ا .و غربت و وطن در کنار او حضور داشت
ش آمد، با آن که حـدود دوازده سـال ین پی ھجری قمری جنگ صف۳۷ و آنگاه که در سال

روزی امـام  :ف الاحادیـث نقـل شـده در کتـاب مسـتطر .دید آفریای جاو  داشت، حماسه
که در آن ھنگام کودک بود بی آنکه به کسی ) ع(در مسجد آب خواست عباس ) ع(حسین 

بگوید با شتاب از مسجد بیرون آمد وپس از چند لحظه دیدند ظرفی را پر از آب کـرده وبـا 
اب لولـو البته لازم به ذکر است که کتـ احترام خاصی ظرف آب را به برادرش تقدیم میکند

را قصـه ای ) ع(ومرجان محدث نوری آب آوردن ابوالفضل در کودکی برای امـام حسـین 
روزی  :روایـاتی دیگـر میگویـد . الله اعلمو . این کتاب میباشد۱۹۱بیش نمی داند که ص 
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خوشه انگوری را به حضرت عباس دادند او با اینکه کودک بود با شتاب از خانه بیرون آمد 
 .ببرم) ع(می خواھم این انگوررا برای مولایم امام حسین : ی فرمود پرسیدند کجا میرو

 
 لیه السلامنوجوانی حضرت عباس ع

را بر آن می داشت تا پاره پیکرش را ببوسـد، ببویـد و بـا آداب و ) ع(محبت پدری گاه علی
فرزنـد . از این رو لحظه ای عباس را از خود دور نمـی سـاخت. اخلاق اسلامی آشنا سازد

 سال و چھل و ھفت روز، که با پدر زیست، ھمیشه در حـرب و ۱۴در مدت ) ع( علیپاکدل
این علاقه شدید این دو را بھم میرسـاند .محراب و غربت و وطن در کنار او حضور داشت و

بھترین یاران تو کسی است که تو را دلباخته آخرت سازد : از پدر شنیده بود که) ع(عباس 
ایـن ) ع(و عبـاس .  ات وادارد و بر فرمان خدا یـاری ات دھـدو در دنیا به زھد و پارسایی

سخن را تا پایـان عمـر در گـوش داشـت و در آزمایشـگاه کـربلا دروس فـرا گرفتـه را بـه 
حضرت قمر بنی ھاشم علیه السلام آیتـی از جمـال و زیبـایی . نیکوترین وجه امتحان داد

سـب ، و در عـین حـال چنـان  پر شـکوه ، انـدامش متنا رخساره اش زیبا چھره اش . بود
زیبـاییش آنچنـان بـود .نیرومند بود که آثار دلیری و شجاعت را بخوبی نمایان می ساخت 

که ھنگامی که در کوچه ھا قدم میگذاشت مردم برای تماشایش از ھم سـبقت میگرفتنـد 
کنـده از ! پسرم ، به خدا مـی سـپارمت : ام البنین سلام الله علیه می گفت  قلـب مـادر آ

مـادر از . ت به عباس علیه السلام بود و برای وی از جانش عزیزتر و گرامیتر می نمودمحب
چشم حسودان بر او نگران بود و می ترسید که مبادا بـه او آسـیبی برسـانند و رنجـورش 

اعیـذه  :کنند، لذا او را در پناه خداوند متعال قـرار داد و ابیـات زیـر را در بـاره اش سـرود
 صادرھم و الوارد - مسلمھم و الجاحد - قائھم و القائد - ل حاسدمن عین ک - بالواحد

فرزندم را، از چشم حسودان نشسته و ایستاده ، آینـده و رونـده ، : یعنی  . مولدھم و الوالد
 آنگونـه . د در پناه خداوند یکتا قرار می دھمسلمان و منکر، بزرگ و کوچک ، و زاده و پدر،

دارای ورزیـدگی انـدام و تناسـب ) السـلام علیـه(ت عباسکه در منابع تاریخی آمده، حضر
چـرا کـه ھـم پـدر او از . ھای ارثی او بوده است اعضایی که بیانگر توان جسمی و از ویژگی

 ُگرد میدان بوده اند، )ام البنین (رفته و ھم خاندان مادری او  ابرپھلوانان عرب به شمار می
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یند ارثی، این بوده که او از کودکی بـا ورزش از دیگر دلایل این قدرت جسمی، افزون بر فرآ
ھای نظامی و ھمچنـین تعلیمـات  ورزش و کار در مزرعه و آموزش. و چالاکی انس داشت

، جوانی )السلام علیه(دست به دست ھم داد و از عباس ) ع(معنوی پدر عالی مقامش علی
یرمؤمنـان نقـل شـده اسـت روزی ام .ع، مطیع ولایت وبسیار مودب ساختنیرومند، شجا
مردی اعرابـی وارد . داد در مسجد نشسته بود و مردم را پند می) السلام علیه(حضرت علی

: سلام کرد و صندوقی را که ھمراه داشت، بر زمین گذاشت و به حضرت گفت. مسجد شد
آنگاه صـندوقچه را گشـود و شمشـیری » .ام  کشی برای شما آورده پیش! ای پیشوای من«

در ھمـین ھنگـام،  .فرد را از آن بیرون آورد و به حضرت تقدیم کردآب دیده و منحصر به 
که نوجوانی رشید بود، وارد شـد و پـس از سـلام، بـا ادب در ) السلام علیه(حضرت عباس 

متوجـه ) السـلام علیـه(حضرت علی. نگاھش در برق شمشیر گره خورد. ای ایستاد  گوشه
م دوست داری این شمشیر بـرای تـو پسر«: زدگی عباس شد و از او پرسید علاقه و شگفت

حضرت، برخاست و با دست خود، شمشیر » !آری، پدر«: عباس، با شادی پاسخ داد» باشد؟
سپس به برازندگی شمشیر بر اندام رشید و تناور . را بر بلندای قامت استوار او حمایل کرد

یـا «: حاضـران پرسـیدند. فرزندش نگریسـت و اشـک بـر محاسـن سـفیدش جـاری شـد
بیـنم کـه او بـا ایـن  روزی را مـی«: حضرت فرمودنـد» کنید؟ چرا گریه می! رالمؤمنینامی

تـازد و سـرانجام بـه  کند و بی امان بر آنان می شمشیر، نفس دشمن را در سینه حبس می
گذشـت، دورانـی کـه ) ع(ّچھارده سال از عمـر عبـاس در کنـار علـی. ».رسد شھادت می

ّاند عباس در برخی از آن جنگھـا شـرکت داشـت، در   گفته. با دشمنان درگیر بود) ع(علی

ّحالی که نوجوانی در حدود دوازده ساله بود، رشید و پرشور و قھرمان که در ھمان سـن و 

داد به امـام حسـن و  به او اجازه پیکار نمی) ع(علی. سال حریف قھرمانان و جنگاوران بود
 ھـای خـدا بـرای  ن ذخیـرهاینـا. داد ِامام حسین ھم چندان میدان شجاعت نمـایی نمـی

بایست جان و تـوان و شـجاعتش را بـرای کـربلای  ّروزھای آینده اسلام بودند و عباس می
ھایی از دلاوری این نوجـوان  حسین نگه دارد و علمدار سپاه سیدالشھدا باشد برخی جلوه 

 شـجاعت بـود، ھـم از هّعباس، محل تلاقـی دو رگ و ریشـ. اند ّرا در جبھه صفین نگاشته 
 .بود و ھم از طرف مادر) ع(سوی پدر که علی
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 ّحماسه آفرینی در سن نوجوانی
بیرون آمـد کـه نقـاب بـر چھـره ) ع(ّدر یکی از روزھای نبرد صفین، نوجوانی از سپاه علی

از سـپاه شـام کسـی .  ھای شجاعت و ھیبت و قدرت ھویدا بود داشت و از حرکات او نشانه
معاویه یکی از مـردان . ن و نگران، شاھد صحنه بودندھمه ترسا. جرأت نکرد به میدان آید

بـه : که دلیرمردی برابر با ھزاران نفر بود صدا کرد و گفت»ابن شعثاء«سپاه خود را به نام 
داننـد،  ای امیر، مردم مرا با ده ھزار نفـر برابـر مـی: آن شخص گفت. جنگ این جوان برو

پس چـه کنـیم؟ ابـن :  معاویه گفتدھی که به جنگ این نوجوان بروم؟ چگونه فرمان می
یکی . باشد: گفت. فرستم تا او را بکشد من ھفت پسر دارم، یکی از آنان را می: شعثاء گفت

. دیگری را فرستاد، او ھم کشته شـد. از پسرانش را فرستاد، به دست این جوان کشته شد
ز دم تیـغ آمدنـد و او ھمـه را ا) ع(ھمه پسرانش یک به یک به نبرد این شـیر سـپاه علـی

ای جـوان، ھمـه پسـرانم را : گذراند خود ابن شعثاء به میدان آمد، در حالی کـه میگفـت
حمله کرد و نبرد آغاز شد و ضرباتی . کشتی، به خدا پدر و مادرت را به عزایت خواھم نشاند

شـعثاء بـه خـاک افتـاد و بـه  با یک ضربت کاری جـوان، ابـن . ّمیان آنان رد و بدل گشت
امیرالمؤمنین او را نزد خـود فراخوانـد، . ھمه حاضران شگفت زده شدند. پسرانش پیوست

قمر بنی ھاشم عبـاس بـن دیدند که او . اش کنار زد و پیشانی او را بوسه زد نقاب از چھره
ّ اند در جنگ صفین، در مقطعی که سپاه معاویه بر آب مسلط شد  نیز آورده. است) ع(علی

کرد، فرمانی که حضرت به یاران خود داد و جمعی را  میرا تھدید ) ع(و تشنگی، یاران علی
برای گشودن شریعه و باز پس گرفتن آب فرستاد، عباس بن علی ھـم ) ع(در رکاب حسین

استعداد ذاتی و تربیت خـانوادگی او  . در کنار برادرش و یار و ھمرزم او حضور داشته است
جسـمی و نیرومنـدی عضـلانی، سبب شد که در کمالات اخلاقی و معنوی، پا به پای رشد 

 تنھـا در قامـت رشـید بـود، بلکـه در  نه. پیش برود و جوانی کامل، ممتاز و شایسته گردد
دانست که بـرای چـه روزی عظـیم،  او می.  ھای انسانی ھم رشید بود خِرد، برتر و درجلوه

 .ده بوداو برای عاشورا به دنیا آم. ّذخیره شده است تا در یاری حجت خدا جان نثاری کند
وقتـی . ّخواست با ام البنین ازدواج کنـد بود، آنگاه که می) ع(ّاین حقیقت، موردتوجه علی

ّرا به یاد عباس آورد و در » راز خون«ھم که حضرت امیر در بستر شھادت افتاده بود، این 

ّسال چھلم ھجری رسید و فاجعه خونین محراب کوفه اتفـاق افتـاد  . گوش او زمزمه کرد
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ّعباس را بـه  در آخرین ساعات عمر خویش،) ع(علی.  ھجری بود۴۱ضان سال  رم۲۱شب 

آغوش گرفت و به سینه چسبانید و به این نوجوان دلسـوخته، کـه شـاھد خـاموش شـدن 
 تـو روشـن هی در روز عاشورا، چشمانم به وسیلپسرم، به زود: شمع وجود علی بود، فرمود

بر شریعة فرات وارد شدی، مبادا آب بنوشـی میگردد؛ پسرم، ھرگاه روز عاشورا فرا رسید و 
تشنه است این نخسـتین درس عاشـورا بـود کـه در شـب ) ع(در حالی که برادرت حسین

آموخت و تا عاشورا پیوسته در گوش داشت شاید در ھمان لحظـات آخـر ) ع(شھادت علی
رت بـه که فرزندانش دور بستر او حلقه زده بودند و نگران آینده بودند ، حضـ) ع(عمر علی

ّبعیـد نیسـت کـه دسـت عبـاس را در دسـت .  ھایی داشـته اسـت فراخور ھر یک، توصیه

عباسـم، جـان تـو و جـان : ّگذاشته باشد و عباس را سـفارش کـرده باشـد کـه) ع(حسین
به شھادت رسـید، ) ع(وقتی علی !ز او جدا شوی و تنھایش گذاریمبادا ا! حسینم در کربلا

) ع(غمگینانه شاھد دفن شبانه و پنھـانی امیرالمـؤمنینعباس بن علی چھارده ساله بود و 
ّاما پس از پدر، تکیه گاھی . ّبی شک این اندوه بزرگ، روح حساس او را به سختی آزرد. بود

 ای  ھرگـز توصـیه. ّداشت و در سایه عزت و شوکت آنان بود) السلام علیھما(چون حسنین 
او  اس داشـت از یـاد نبـرد رمضـان درآسـتانه شـھادت بـه عبـ۲۱را که پـدرش در شـب 

ّدانست که روزھای تلخی در پیش دارد و باید کمر ھمـت و شـجاعت ببنـدد و قربـانی  می

 ّبزرگ منای عشق درکربلا شود تا به ابدیت برسد
 

 فصل جوانی قمربنی ھاشم
اش در خـدمت  بود و فصل جـوانی ) ع(عباس درھمه دوران حیات، ھمراه برادرش حسین

ّ ھاشم شکوه و عزتی داشت و آنـان برگـرد شـمع وجـود  جوانان بنیمیان . آن امام گذشت

ً ای از عشق و وفا به وجود آورده بودند و ایـن جمـع حـدودا سـی نفـری، در  عباس، حلقه
ِ

 حسین ھمواره آماده دفاع بودند و در مجالس و محافـل،  خدمت و رکاب امام حسن و امام
عبـاس چنـد . ّو حمیت عباس سـخن بـودولت و غیرت از شکوه این جوانان، به ویژه از ص

ُسال پس از شھادت پدر در سن ھجده سـالگی در اوائـل امامـت امـام مجتبـی بـا لبابـه،  ّ

ّابن عباس راوی حدیث و مفسر قرآن و شاگرد لایـق و . دخترعبدالله بن عباس ازدواج کرد

ّشخصیت معنوی و فکری این بانو نیز در خانه این مفسر ا. بود) ع(برجستة علی مّت شـکل ّ
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سـالھایی . عباس ده سال تلخ را ھم پشت سـر گذاشـت .رفته و به علم و ادب آراسته بودگ
ھای معاویـه، آن حضـرت را  به امامت رسید، حیله گری) ع(که برادرش امام حسن مجتبی

حجربن عدی و یارانش شـھید . ستمھای امویان اوج گرفته بود. به صلح تحمیلی وا داشت
در منبرھـا . عی شھید شد، سختگیری به آل علی ادامـه داشـتشدند؛ عمروبن حمق خزا

ِوعاظ و خطبای وابسته به دربار معاویه، پدرش علی
عباس بـن علـی . را ناسزا میگفتند) ع(ّ

وقتی امام مجتبـی، . شاھد این روزھای جانگزای بود تا آن که امام حسن به شھادت رسید
  ھم غمی دیگـر برجـانش نشسـتباز.  سال داشت۲۴مسموم و شھید شد، عباس بن علی 

بنی ھاشم را در سوگ شـھادت خـویش، گریـان نھـاد و بـه ) ع(پس از آن که امام مجتبی
ملکوت اعلا شتافت، بستگان آن حضرت، بار دیگر تجربة رحلت رسول خدا و فاطمـة زھـرا 

خانـة امـام مجتبـی پـر از شـیون و . وعلی مرتضی را تکرار کردند و غمھایشان تجدید شد
عباس بن علی نیز ازجمله کسانی بود که با گریه و اندوه بـرای بـرادرش مرثیـه . اشک شد

ای نبـود،  ّخواند و خاک عزا بر سر و روی خود افکند و از جـان صـیحه کشـید امـا چـاره 
بایست این کوه غم را تحمل کند و دل به قضای الھی بسپارد و خود را بـرای روزھـای  می
 .را غسل دادند و کفن کردند) ع( مجتبیامام حسن.  تری آماده سازد تلخ
 

 ّدر مراسم غسل پیکر مطھر امامّعباس 
ھمکاری و ھمراھی داشت ) ّامام حسین و محمد حنفیه(با برادران دیگرش ) ع(امام حسن

آنگـاه کـه تـابوت امـام . بیـت بـود ّترین صـحنه مظلومیـت اھـل  و شاھد غمبارترین وتلخ
دند تا تجدید دیداری با آن حضرت کنند، مروانیـان کر) ص(را وارد حرم پیامبر) ع(مجتبی

را ) ع(خواھند آن جا دفن کنند و جلوگیری کردنـد و تـابوت امـام حسـن پنداشتند که می
ھا بود که خشم جوانان غیرتمند بنی ھاشم برانگیخته شـد  در این صحنه .تیرباران نمودند

نکرده بود، دسـتھایی کـه بـه داری و صبر دعوت  آنان را به خویشتن) ع(و اگر سید الشھدا
عبـاس . کـرد ِ ھای شمشیر رفته بود زمین را از خون دشمنان بـدخواه سـیراب مـی قبضه

خـورد و بنابـه تکلیـف، صـبر  رشید نیز در جمع جوانان ھاشمی، جرعه جرعـه غصـه مـی
ّخواست که شمشیر برکشد و حمله کند، اما حسین بن علی نگذاشت و او را به  می. کرد می

 شد که گفتـه بـود را یادآور) ع(ّداری دعوت کرد و وصیت امام مجتبی  و خویشتنبردباری
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 بـرادر بزرگـوارش هزیـر سـای) ع(عباس بن علـی. یز گذشتاین سالھا ن خونی ریخته نشود
زیسـت و شـاھد فـراز و  و در کنار جوانان دیگری از عترت پیامبر خدا مـی) ع(سیدالشھدا

زیسـت و زمـان  دینـه و در جمـع بنـی ھاشـم مـیآن حضرت، در م. نشیبھای روزگار بود
ھمچنان میگذشت تا آن که سال شصت ھجری رسید و حادثة کربلا و نقـش عظیمـی کـه 

 .با این بخش از زندگی الھام بخش او در آینده آشنا خواھیم شد. وی در آن حماسه آفرید
ید را دربارة  یزهخواست درخواست و نام کم مدینه میآن روز ھم که پس از مرگ معاویه، حا

مطرح کند و دیداری میان ولید و امام در دارالاماره انجام گرفت، ) ع(بیعت با امام حسین
با شمشیرھای برھنـه، آمـاده و ) ع( بن علی سی نفر از جوانان ھاشمی به فرماندھی عباس

 امام بودنـد کـه هت در ایستاده بودند و منتظر اشارگوش به فرمان، بیرون خانة ولید و پش
کسانی ھم که از مدینه به مکه و . ای شوند ر نیازی شد به درون آیند و مانع بروز حادثه اگ

 ھـایی از  بودنـد اینھـا، گوشـه) ع(جا به کربلا حرکت کردند، تحـت فرمـان اباالفضـل از آن
 عاشورا پیش آمد و عباس، هر دوران جوانی بود تا آن که حماسرخدادھای زندگی عباس د

ِوار به آتش عشق حسین زد و سراپا سوخت و جاودانه شد درود خدا و   وجود خود را پروانه ِ
 ھمهء پاکان بر او باد

 
 لیه السلام حضرت عباس عیمقام علم

آن جنـاب از . گـاه دانـش و حکمـت بـودی زاده شد کـه جایدر خانه ا) ع(حضرت عباس 
از مقـام ض کردنـد و یکسب ف) ع(ن یو امام حس) ع(و امام حسن ) ع(رمومنان یمحضر ام

نقـل ) ع(در مورد حضرت عبـاس ) ع(لذا از خاندان عصمت  . برخوردار شدندی علمیوالا
ًما ی ھمان طور که پرنده به جوجه خود مستقیعنیزق العلم زقا، : شده است که فرموده اند

در  .ًما بـه آن حضـرت علـوم و اسـرار را آموختنـدیز مسـتقین) ع(ت ی دھد، اھل بیغذا م
س، پدر گرانقدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی و کمال در مقابل روزھای کودکی عبا

او از دانـش و بیـنش . او قرار داشت و گفتار الھی و رفتار آسمانی اش بر وی تاثیر می نھاد
ان ولـدی العبـاس : حضرت در باره تکامل و پویایی فرزندش فرمـود. بھره می برد) ع(علی

ر کودکی علم آموخت و به سـان نـوزاد کبـوتر، کـه از زق العلم زقا؛ ھمانا فرزندم عباس د
، یخ عبدالله ممقـانیعلامه محقق، ش. مادرش آب و غذا می گیرد، از من معارف فرا گرفت
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آن جنـاب : شان گفته استی ای و معنویح المقال، در مورد مقام علمیس تنقیدر کتاب نف
 .د اعتماد، با تقوا و پاك بـود عادل، موریتیو شخص) ع(ه و دانشمندان ائمه یاز فرزندان فق

را از ) ع(م مقام و منزلت حضرت عباس یاگر بخواھ ):ع(نزد ائمه ) ع(مقام حضرت عباس 
 است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت عباس یم، کافیابیدر) ع(دگاه امامان معصوم ید
اضر شد ح) ع(ن ی دشمن در مقابل کاروان امام حسیدر شب عاشورا، وقت .میتوجه کن) ع(

بـه حضـرت عبـاس ) ع(ن یاد کرد، امام حسیو درراس آنھا عمربن سعد شروع به داد و فر
شان سـوال ین قوم برو و از ایت، سوار مرکب شو و نزد ایبرادر جان، جانم به فدا: فرمود) ع(

ن ماجرا دو نکتـه مھـم وجـود دارد یدر ا . خواھندیکن که به چه منظور آمده اند و چه م
ن عبارت دلالت بر عظمـت یا. ت شومیمن فدا: دی فرمایم به حضرت عباس م آنکه امایکی

د ی گوی مورد و گزاف نمی بیاذ بالله سخنیرا امام معصوم العیدارد، ز) ع(ت عباس یشخص
 ی دشـمن مـیرا بـه اردو) ع(نـده خـود عبـاس یو نکته دوم آنکه، حضرت به عنـوان نما

ن افتـاد، امـام ی زمـی از ا سـب بـر رو)ع( که حضرت عبـاس یروز عاشورا ھنگام .فرستد
اکنـون پشـتم شکسـت و  (یعنـی) یاتی و قلت حیالان انکسر ظھر( :فرمودند) ع(ن یحس

 از یبانیونقـش او در پشـت) ع(ت حضـرت عبـاس یانگر اھمین جمله بیا). چاره ام کم شد
لا  کـربی شـھدای که برایارتنامه ای از زی، در قسمت)ع(امام زمان  .است) ع(ن یامام حس

 ی ابـیالسـلام علـ:  دھنـدین مورد خطاب قرار مـیرا چن) ع(راد کردند، حضرت عباس یا
 ی اخاه بنفسـه، الاخـذ لغـده مـن امسـه، الفـادین المواسیرالمومنیالفضل العباس بن ام

م ی و حکـید بن الرقاد الجھنـیزیداه لعن الله قاتله یه بمائه، المقطوعه ی الی الساعیالواف له،
) ع( طالـب ی بن ابیدالله بن عباس بن علیبه عب) ع(ن ین العابدیامام ز .یل الطائیبن طف

سخت تـر ازروز ) ع( بر رسول خدا یچ روزیھ :سپس فرمود.  شدینظر افکند و اشکش جار
ر خدا و رسولش حمزه بـن عبـدالمطلب یامبر، شی پیرا در آن روز عمویجنگ احد نبود، ز

را در آن یـ سخت از روز جنگ موته نبـود، زیوزچ ریامبر ھیکشته شد و بعد از آن روز بر پ
: فرمـود) ع(ن ین العابدی طالب کشته شد سپس امام زیامبر جعفر بن ابی پیروز پسر عمو

 ھزار تن در مقابل یست که سین) ع(ن یبت حضرت امام حسی ھمچون روز مصیچ روزیھ
 یك از آنھـا مـیـ پنداشتند، که از امت اسلام ھستند و ھـر یستادند و میا) ع(ن یامام حس

شـان را ی انـداخت و ایبه نزد پروردگار مـ) ع(ن یختن خون امام حسیق ریخواستند از طر
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 ی ظلم وجـور و دشـمنی فرمود و کار را تا آنجا کشاندند که آن حضرت را از رویموعظه م
را ) ع(خداونـد حضـرت عبـاس : فرمـود) ع(ن ین العابـدیآنگاه امام ز .به شھادت رساندند

 برادرش کرد تا آنکه دو یثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدایه به حق ارحمت کند ک
 دو بال به او عطا کرد تا ھمـراه ملائکـه در  لذا خداوند عزوجل در عوض،. دستش قطع شد

ھم دو بـال عطـا فرمـود و بـه ) ع( طالب یبھشت پرواز کند، ھمان طور که به جعفر بن اب
امت ھمه شھدا بـه ی دارد که روز قیگار مقام و منزلتنزد پرورد) ع(ق، حضرت عباس یتحق

 . خورندیآن مقام و منزلت غبطه م
 

 لیه السلام حضرت عباس عیثار و جانبازیا
ده و در آن بـه یھم السلام رسیاز ائمه عل) ع( که در شان حضرت عباس یاتیبا توجه به روا

لت و مقام آن بزرگوار ی فض،یح شده است، به روشنیش تصری در راه امام خویثار و فداکاریا
 نفسـه یشـریو مـن النـاس (ه ی است که آیفرزند کس) ع(عباس حضرت .  شودیآشکار م

ثار ی است که اسوه ایدر شانس نازل شد و از سلاله دودمان) ۲۰۷-بقره, ابتغاء مرضات الله
، یفـداکار .شان نازل شـده اسـتیثار ای، در شان ای بودند و سوره ھل اتیو از خودگذشتگ

 برخـوردار یژه ایـگـاه ویھم السـلام از جایت علی در اسلام و مکتب اھل بیثار و جانبازیا
 ییدر جا . داندی میلت اخلاقین فضیثار را برتری اییرمومنان در جای که امیاست؛ به طور

ت و ھـدف یـگـر غای دیتید و در روای نمای مین عبادت معرفیثار را بالاتریا) ع (یگر، علید
 از نامه خود به یدر قسمت) ع (یعل . داندی میثار و از خودگذشتگی را ایقتمام مکارم اخلا

 است کـه در گذشـتن از جـان و ین مومنان کسیبدان که برتر: دی فرمای میحارث ھمدان
 شـود ین سوال مطرح مینجا ایحال در ا .گر مومنان برتر باشدیش از دیخانواده و مال خو

ر ی حضـرت عبـاس را از سـایزیـشتند، پس چه چدان از جان خود نگذیر شھیکه، مگر سا
دان یاز ھمه شھ) ع(ن است که معرفت حضرت عباس یجواب ا  سازد؟یز میدان متمایشھ

) ع(ت یـدگاه اسلام و مکتب اھل بیبراساس د. ش، کاملتر بودیوالاتر و اطاعتش از امام خو
 کنـد، ھمـان یت مـ سازد و ارزش اعمال را متفاویز میگر متمایکدیك را از یآنچه اعمال ن

وم یـ یضربه علـ( :که فرمود) ص(امبر اسلام یت شخص است و کلام پینش و نیمعرفت و ب
 کـه در یاتیـدر ضـمن روا .ن معنا باشـدید ناظر به ایشا) نیالخندق افضل من عباده الثقل
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ل اسـت کـه ین دلی گوناگون و متفاوت نقل شده، به ایمورد ثواب و عقاب عمل به صورتھا
بـه .  شـودیت عامـل آن متفـاوت مـین، با توجه به معرفت و نیك عمل معیاب ا عذیثواب 

 معتبر به صور متفاوت نقل شده است و یتھایدر روا) ع(ارت امام رضا یعنوان مثال، ثواب ز
ل تفـاوت در معرفـت اشـخاص یـن تفاوت ثواب، بـه دلیح شده که ایات تصری روایدر بعض

 نمـود و یش جانبـازین و امام خوی در راه دبا کمال معرفت) ع( حضرت عباس یآر .است
 . کردی را طیمراحل کمال و تعال

 
  علیه السلامحضرت ابوالفضل معجزات و کرامات

در دوران طفولیت حضرت عباس علیه السـلام یـک روز امیرالمـؤ : مورخان نقل می کنند
حالیکـه کـه منین علیه السلام وی را در دامان خود گذاشت و آستینھایش را بالا زد و در 

ام البنین سلام اللـه . بشدت می گریست به بوسیدن بازوھای عباس علیه السلام پرداخت 
حضـرت ! چرا گریه می کنید؟: علیه ، حیرت زده از این صحنه ، از امام علیه السلام پرسید

به این دو دست نگریسـتم و آنچـه را کـه بـر سرشـان : با صدای آرام و اندوه زده پاسخ داد
چه بر سـر : ام البنین سلام الله علیه ، شتابان و ھراسان ، پرسید. د به یاد آوردم خواھد آم

آنھـا از بـازو : امام علیه السلام با لحن مملو از غم و اندوه و تـاءثر گفـت ! آنھا خواھد آمد؟
کلام حضرت چون صاعقه ای بر ام البنین سلام اللـه علیـه فـرود آمـد و . قطع خواھد شد

و امام علیه ! چرا دستھایش قطع می شوند؟:  و با دھشت بسرعت پرسیدقلبش را ذوب کرد
السلام به او خبر داد که دستان فرزندش در راه یاری اسـلام و دفـاع از بـرادرش ، حـافظ 

ام البنین سلام الله . شریعت الھی و ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله قطع خواھد شد
سـپس ام البنـین .در غم و رنج و اندوھش شریک شـدندعلیه گریست و زنان ھمراه او نیز 

سلام الله علیه به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سـپاس گفـت کـه فرزنـدش 
امیـر المـؤ  .فدای سبط گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ریحانه او خواھـد گردیـد

سلام را نزد خدای تبارک ام البنین ، فرزندت عباس علیه ال: منین علی علیه السلام فرمود
و تعالی منزلتی عظیم دارد و خدای متعال در عوض دو دسـتش ، دو بـال بـه او مرحمـت 
خواھد کرد که با آنھا با ملائکه در بھشت پرواز کند، ھمان گونه که قبلا این عنایـت را بـه 

یـن ام البنین سـلام اللـه علیـه بـا شـنیدن ا. جعفربن ابی طالب علیه السلام نموده است 
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 گرفته از کتاب چھره درخشـان قمـر بنـی ب(. بشارت ابدی و سعادت جاودانه مسرور شد
 )ھاشم ابوالفضل العباس علیه السلام جلد اول

سید : ّمرحوم علامه فاضل دربندی در کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشھادات می نویسد
ّلله مدرس حائری برای من بزرگوار، دانشمند ارجمند آقا سید احمد فرزند علامه سید نصرا

ّمن با جمعی از خادمان حرم حضرت اباالفضل العباس علیه السلام در صحن آن  :نقل کرد

حضرت دور ھم نشسته بودیم، ناگاه دیدیم مردی در حالی که انگشت کوچکش را گرفته و 
خون از آن جاری است، سراسیمه و با سرعت از حرم بیـرون آمـد، انگشـتش را بـا دسـت 

 گرفته بود، و شتابزده از صحن بیرون رفت، مـا برخاسـتیم و بـا سـرعت نـزد وی دیگرش
او دستش را بلند کرد و انگشت کوچکش را بـه  چه شده؟: رفتیم و به او رسیده و پرسیدیم

است، و از محل قطع شده خون بسیار مـی ریـزد، بـا  ما نشان داد، دیدیم از بیخ قطع شده
شت قطع شـده او، بـی آن کـه خـون از آن بچکـد، در سرعت به حرم برگشتیم، دیدیم انگ

پنجره ضریح آویزان شده است، گویی عضوی از اعضاء مرده است، سـپس ھمـین مـرد روز 
معلوم شد او خیانتی کرده و بر اثر گناه و اھانـت، مـورد غضـب حضـرت . بعد از دنیا رفت

ابوالفضـل العبـاس علیـه برگرفته از کتاب  (.ّاباالفضل العباس علیه السلام قرار گرفته است
 )السلام نوشته آقای قاسم رجبیان

ی امـام حسـین و  سید طالب مصطفی الفائزی آل طعمه، یکی از خادمان روضـه مقدسـه
 مـیلادی بـود، ۱۹۷۰در حـدود سـال  :است، او چنـین نقـل مینمـود) ع(حضرت عباس 

افتادگی ذھنـی شد، او عقب ) ع(اش وارد حرم حضرت اباالفضل  بیماری به اتفاق خانواده
داشت و نمیتوانست راه برود و روی پای خود بایستد، پاھای خـود را میکشـید و بـه طـور 
نشسته حرکت میکرد تا اینکه به طرف ضریح مطھر رفت، طبق عادت متعـارف دور ضـریح 

شـده بـود، ھـم ) ع(طواف مینمود و برای شفای خود متوسل به حضرت اباالفضل العباس 
یک مرتبه در بین طواف متوجـه شـد کـه میتوانـد برپـا  .ل میشدچنان که از پیش متوس

میدویـد و فریـاد ) ع(بایستد، ایستاد، از خوشحالی به طرف مرقد مطھر حضرت اباعبداللـه 
مردم با دیدن ایـن منظـره تعجـب  .مرا شفا داد) ع(شافانی العباس؛ حضرت عباس : میزد

نایـات و الطـاف حضـرت بـاب الحـوائج اش را گرفته بودند و از ع نمودند و اطراف خانواده
در شگفت شده   –او ناتوان بودندی   که پزشکان از معالجه–نسبت به بیماری ) ع(اباالفضل 
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آقـای علـی ربـانی : برگرفته از کتاب چھـره درخشـان حضـرت ابوالفضـل نوشـته (.بودند 
 )خلخالی

قـای مجتھـد آ :انـد نقـل کـرده) ره( الله آقای حاج سـید محمـود مجتھـد سیسـتانی ةآی
 اللـه ةی مسیحی، که در محضر مبارک مرحوم آیـ سیستانی در مراسم شیعه شدن راننده

اند و قضیه در آن زمان  العظمی آقای حاج سید یونس اردبیلی صورت گرفت، حضور داشته
این شخص سعادتمند که مسیحی مذھب بوده اسـت بـا کـامیون . از مشھورات بوده است

: مزبور خیلـی خطرنـاک اسـت ھای گردنه. ی میکرده استرانندگ… ھای خود در گردنه
ی کوھھا بالا میرود، به طوری که سطح زمین معلوم نمیشود و  ماشین کیلومترھا از دامنه

از آن مکان غیر از غبار چیزی پیدا نیست، و کانه مثل آب دریا است و اگر کسی از بالا بـه 
، در حین رانندگی، ماشین فرد مسـیحی خلاصه .پایین بیفتد ھیچ اثری از او باقی نمیماند

حین سـقوط، در حـالی کـه راننـده و . از جاده خارج شده و به طرف پایین سرازیر میشود
یکمرتبـه بـه  !یا اباالفضـل: کامیون بین زمین و آسمان قرار داشتھاند از ته دل صدا میزند

جـاده اصـلی انگیزی یک دست بزرگ ظاھر میشود، کامیون را میگیرد و روی  طرز اعجاب
مسیحی خوشبخت که این کرامت بسیار عجیب را از آن حضرت مشاھده میکند . میگذارد

 الله العظمی حاج سید یـونس اردبیلـی ةه، به مشھد مقدس میآید و خدمت آیمستبصر شد
بر گرفته از کتاب چھره درخشان قمر بنی ھاشم ابوالفضـل العبـاس علیـه  (.شیعه میشود

 )ربانی خلخالیالسلام نوشته آقای علی 
 ۱۹۵۰در حـدود سـال  :ی تھران از مرحوم پدرش نقل کرد و گفـت یکی از افراد فاطمیه

مشرف شد، ھنگـامی کـه وارد ایـوان ) ع(میلادی پدرم به زیارت حضرت اباالفضل العباس 
طلا شد، طبق عادت ھمیشه، دید زنی نزد ضـریح بلنـد گریـه میکنـد و پیوسـته حضـرت 

 شـفا دھـد و – که ماند قطعه گوشتی بیش نبـود –ند که فرزندش را را میخوا) ع(اباالفضل 
 .پدرم نزد آن زن رفت و جریـان را سـوال نمـود .مادرش پیوسته در حال گریه و زاری بود

مـن . بـردم) ع(فرزندم ھم چنان که ملاحظه مینمایی به حرم امام حسـین : آن زن گفت
من فرزندم را یک ھفته . ان خواھد کردیقین داشتم که خداوند او را شفا خواھد داد و درم

من به حرفھـای آن زن گـوش : پدرم گفت .به ضریح آن بزرگوار بستم و اثری از شفا ندیدم
بعد از آن کـه حرفھـایش را زد، . دادم و او ناراحتی خود را در مورد فرزندش اظھار میکرد
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و بـرادرت امـام اگـر شـما : نموده و میگویـد) ع(حضرت عباس  دیدم گریه میکند و رو به
 .میروم و شکایت میکنم) ع(حاجت مرا ندھید، نزد پدرتان علی بن ابیطالب ) ع(حسین 

آن طفل را ھم چنان به ضریح بسته بود، آن زن برخاست و فرزنـد خـود را واگذاشـت کـه 
برای خرید چیزی به بـازار بـرود و برگـردد کـه فرزنـدش را بـرای طلـب شـفا از حضـرت 

وقتی از بازار آمد و آنچه میخواسـت خریـد، مـن پیوسـته .  نجف ببردبه) ع(امیرالمومنین 
 که آن زن ھم فرزندی مریض داشت کـه بـه –ناگاه زنی، غیر از زن مذکور  .مراقب او بودم

 دیدم که باسرعت و مضـطرانه میـدود و بـه آن زن –بسته بود ) ع(ضریح حضرت اباالفضل 
دست خود را بر آن گذاشت و خوب شد و ) ع(فرزندت خوب شد، برگردد اباالفضل : میگوید

وقتی مادرش آمد و دیـد فرزنـدش در کمـال صـحت و  .ھمه چیز او به حال اول بازگشت
مردم ریختند و لباسھای او را بـرای تـیمن و تبـرک . سلامت است؛ صورتش برافروخته شد

چشم خود کلیددار حرم آمد و او را از دست مردم گرفت و ھمه این کرامت را به  .میبردند
: برگرفته از کتاب چھره درخشان حضرت ابوالفضـل نوشـته ).دیدند و بر منکرش لعنت باد

 )آقای علی ربانی خلخالی
الاسلام و المسلمین حاج شیخ مجتبی نامداری ملایری داستانی را این گونه  جناب حجت

 در ۱۳۸۴ اسفند ۶ مطابق ۱۴۲۷ محرم الحرام ۲۶ی عصر روز شنبه  در مورخه :نقل نمود
متوجـه  حالی که در ایستگاه میدان توحید نیروگاه منتظر رسیدن اتوبـوس شـھری بـودم

 مرا صدا – که علاوه بر راننده یک نفر سرنشین داشت –شدم که راننده سواری پیکان سفید 
ای دارم کـه  پس از سوار شدن و مبادله تعارفات معموله راننده اظھار داشـت قضـیه .کرد

ز گذشته برای من اتفاق افتاده و دوست دارم آن را شما ھـم بشـنوید  دوازده رو–طرف ده 
آمـاده شـنیدن ھسـتم : اظھار داشـتم ).ع(که مربوط میشود به کرامات حضرت اباالفضل 

چند روز بعد از عاشورای امسال در خیابان امیرکبیـر مقابـل پـل حجتیـه : گفت .بفرمایید
آمد و اظھار کرد میخواھد )  یا پاکستانیھندی(کنار ماشینم ایستاده بودم که فرد خارجی 

او را رسـاندم، ھنگـام مراجعـت در میـدان شـھدا  .ی امام برود در یخچال قاضی به خانه
. ای داشتم آن را پیچیـدم روزی رفته، نسخه اتومبیلم را متوقف کردم، به داروخانه شبانه

 قـبض جریمـه) عبه خاطر توقف ممنو(پس از بازگشت متوجه شدم مامور پلیس راھنمایی 
ای به مبلغ چھار ھزار تومان به ماشینم الصاق کرده، بسیار ناراحت و عصبانی شدم رو بـه 
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این رسمشه؟ در ایام سوگواری شما مرا این جـوری بزننـد و ! یا اباالفضل: قبله عرض کردم
به طرف پل حجتیه حرکت کردم و در خیابان امیرکبیر خواسـتم بپـیچم بـه  .جریمه کنند

عبا دسـت بلنـد کـرد و   و مرکز شھر، دیدم سید بسیار بزرگوار روحانی، ولی بیطرف حرم
: بعد از احوالپرسی رو به مـن گفـت) جلو(سوارش کردم، بغل دست  .»میدان امام«: گفت

عصبانی شده و شکایت کـردی بـه خـاطر جریمـه ) ع(از عمویم حضرت اباالفضل ! نبی الله
آقـا : عـرض کـردم .ن را تقبل میکنم و بر عھده منچھار ھزار تومانی؟ من چھار ھزار توما

دست کرد چھار برگ ھزار تومـانی  .و شما) ع(مطلبی نیست فدای سر آقام اباالفضل ! جان
شـما بیمـه ھـم نیسـتید و قسـط ھـم : بعد فرمـود درآورد و گذاشت زیر روپوش داشبرد،

دیـدم  .یپـردازمبدھکارید، میدانم زندگی برایتان سخت میگذرد، این قسط شما ھم مـن م
دست کرد از داخل داشبرد دفترچه اقساط را درآورد و معادل یـک قسـط در میـان آن از 

وقتی از مسیر کیوانفر عبور میکردیم، خانمی ھم  .جیبشان درآورد و لای دفترچه گذاشت
من گـرفتم .  تومان کم بود۱۵سوار عقب ماشین شد، موقع پیاده شدن کرایه که داد مبلغ 

ھمـین ! نگه دار: وقتی به خیابان امام رسیدیم سر تولید دارو به من گفت .مو چیزی نگفت
چون .  تومانی روی داشتبرد ریخت۵۰ و ۲۵ھای  دست کرد مشتی سکه .جا پیاده میشوم

ی بغل راننده مشغول بودم که یک مرتبه متوجه شـدم ایشـان  ھوا سرد بود، من به شیشه
 این مدت کاملا غافل بودم، یک مرتبه بـه خـود من در .در ماشین را بستند و پیاده شدند

) بین سی و چھل ساله(القدر که با محاسن جو گندمی  این سید بسیار جلیل! آمدم، خدایا
از کجا فھمید  از کجا اسم مرا میدانست؟ با این جذابیت که بود؟ او از کجا مرا میشناخت؟

از کجـا فھمیـد مـن   کردنـد؟ام از کجا فھمید چھارھزار تومان جریمه مرا جریمه کردند؟
از کجـا محـل قـبض  ام؟ کـرده) ع(از کجا فھمید گله از حضرت اباالفضل  ناراحت شدم؟

از  جریمه را زیر روپوش داشبرد بود، فھمید و پول جریمه را روی قـبض جریمـه گذاشـت؟
از کجـا  از کجا فھمید من قسـط بـدھکارم؟ کجا فھمید ما با چند سر عائله بیمه نیستیم؟

دفترچه را ندیده، از کجا فھمید قسط من چـه مقـدار  دفترچه اقساط را میشناخت؟محل 
القدر که در من تصرف فرموده  ھمه اینھا دلالت بر این دارد که این سید جلیل …است؟ و

ولی باز غفلت کردم، پولھایی را که آقا  .بود، فرد عادی نبود و من به چه سعادتی نایل شدم
کردم، ولی بعدا متوجه شدم الحال یکی از آن برگھای ھزاری را مرحمت فرموده بود، خرج 
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 تومـانی را ۲۵ھای  به عنوان تبرک لای قرآن در خانه نگھداری میکنم و فقط یکی از سکه
آقای علی ربانی : برگرفته از کتاب چھره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته (.ھم نگه داشتم

 )خلخالی
 
 ه السلامی حضرت ابوالفضل علاتموخت

ان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نمـاز حاجـت بجـای یدر گوھر شب چراغ آورده است که م
ك شب و شب آخـر ا بـه گـرو نگـاه دارد تـا وقتـی یك ساعت تا چھل و یك وقت و یآورد در 

کشـف یب المضطر اذا دعـاه و یجیا من ی. دیحاجت روا گردد و بعد از آن بخواند و ختم نما
ه السلام الامان الامـان ادرکنـی یطالب علیا عباس بن علی بن ابیا رب یا رب یا رب ی. السوء

د که نفس قطـع شـود ان شـاء یآن قدر کلمه الامان و ادرکنی را تکرار نما.ادرکنی ادرکنی 
 . ل گرددیّالله به مقصود نا

 :توسل به باب الحوائج عباس بن علی علیھماالسلام به چند طریق مختلف انجام می شـود
ای را برگزینـد کـه دو شـب  سل جوینده ابتـدا بایـد چھـار شـب چھارشـنبهتو : طریق اول

یعنـی (شده باشد و دو شـب چھارشـنبه دیگـرچھارشنبه آن در نیمه دوم ماه قمری واقع 
در نیمه اول ماه بعدی قرار داشته باشد که به چھـارده روزه اول ) چھارشنبه سوم و چھارم

دارای چھـار ) ع(ه نام مبارك حضرت عباسعدد چھار برای این است ک. رسد ماه بعدی می
سپس در ھر شب چھارشنبه به تعداد یـك صـد و سـی و سـه بـار  ).ع ب ا س(حرف است 

ه را با اخلاص قرائت کند، به طوری که کلمه آخرین این آیه مبارکه، کـ" قدر" سوره مبارکه 
 بامـداد ادا شود، درست در آخرین لحظه پایان نیمه شب و آغـاز ختم می) مطلع الفجر(به 

را مـی خوانـد، کلمـه ) قـدر(تواند آخرین باری که سوره مبارکه  برای این منظور می .شود
شب چھارشنبه چھـارم  .مطلع الفجر را نخواند تا لحظه پایان نیمه شب و آغاز بامداد برسد

ظھـور . در حدود شب چھارده ماه قمری است که با نام مبارك قمر بنی ھاشم قرابت دارد
) ع(تحت ھر نام که باشد به اذن خداوند دانا و مقام حضرت مولی اباالفضل العبـاسارتباط 

گویند فرد حاجتمند در میان نماز مغـرب و  : طریق دوم . در این شب انجام خواھد گرفت
عشاء دو رکعت نماز حاجت به جای آورد در ھمان شب این ختم را شروع کند که منسوب 

ست و تا چھل و یك شب به انجـام رسـاند و بـدون تغییـر ا) ع(به جناب ابی الفضل العباس
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وقت ادامه دھد، ولی خواندن را در شب آخر گرو نگه دارد تا وقتی که حاجـت روا شـود و 
ّیا من یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء یـا : (را نیز بخواند و ختم چنین استبعد، آن 

ّرب یا رب یا رب یا عباس بن علی بن ابی طالـب ا ّ ّ لامـان الامـان الامـان، ادرکنـی ادرکنـی ّ
را تکرار کند نـا نفـس قطـع شـود، ان ) ادرکنی(و ) الامان(ذکر ھر یك از کلمات  .)ادرکنی

دیگر از طریق توسل به آن حضرت، زیـارت :  طریق سوم . رسد شاءالله تعالی به مقصود می
و آمرزش گناھان آن حضرت است که بنا به مضمون روایات عدیده وسیله تقرب به خداوند 

و انجام مطالب و روا شدن حاجات اھل ایمان است؛ چنانچه به روایـت منقـول از مصـباح 
الزائرین ابن طاووس وارد شده است و از جمله اعمال زیارت شریفه این است که دو رکعـت 

را که در مفاتیح ) ع(نماز زیارت به جا آورد و بعد از آن زیارت نامه حضرت ابوالفضل العباس
ھای مجرب برای حـوائج بـزرگ و ادای   ختم از جمله : طریق چھارم . الجنان است بخواند 

 - شب ھای بعد، غسـل کـردن ضـرورتی نـدارد–شب جمعه غسل نماید : دین آن است که
 :پس در شب اول که ھمان شب جمعه است و شب ھای دیگر ھر شب ھزار مرتبه بگوید

: شب یکشنبه . اللھم صل علی امیرالمؤمنین:شب شنبه .اللھم صل علی محمد و آل محمد
ّاللھـم صـل : شب سه شـنبه .ّاللھم صل علی الحسن: شب دوشنبه .ّاللھم صل علی فاطمة

اللھم صل : شب پنجشنبه .اللھم صل علی علی بن الحسین: شب چھارشنبه .علی الحسین
للھـم ا: شب شـنبه .ّاللھم صل علی جعفر بن محمد: شب جمعه دوم .علی محمد بن علی

: شـب دوشـنبه .ّاللھم صل علی علی بن موسـی: شب یکشنبه .ّصل علی موسی بن جعفر
شـب  .ّاللھـم صـل علـی علـی بـن محمـد: شب سه شنبه .ّاللھم صل علی محمد بن علی

ّاللھـم صـل علـی الحجـة بـن : شب پنجشنبه .ّاللھم صل علی الحسن بن علی: چھارشنبه

به ایـن ترتیـب دو ھفتـه طـول  .اس الشھیدّاللھم صل علی العب: شب جمعه سوم .الحسن
شـب ): ع(ھاشـم  کیفیت توسل به ذیل عنایت حضـرت قمـر بنـی:  طریق پنجم . کشد می

یا کاشـف الکـرب عـن وجـه  : بار بگوید۱۳۳چھارشنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز 
و ھفـت شـب  . اکشـف کربـی بحـق اخیـك الحسـین علیـه السـلام الحسین علیه السلام

ی نور دل حیدر شمع ا - ھاشم خورشید لقا عباس ای ماه بنی :ارشنبه صد مرتبه بگویدچھ
کـس گیـر از بھـر   دست من بی - از محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم - شھدا عباس
   تجربـه بـه.   اسـت۱۳۳ بـا عـدد   ابجد مطابق  در حروف  عباس : طریق ششم . خدا عباس
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،  ه، بعـد از نمـاز روز جمعـ  گرفتـاری  و رفع  حاجت شدن برآورده    اگر کسی برای  که رسیده
   اخیـك  بحق  کربی  لی  اِکشف  الحسین، َ وجه عن  اَلکرب یا کاشف«:  با امید بگوید  مرتبه۱۳۳

 اشخاصـی  : طریـق ھفـتم . شود  می  برطرف  و گرفتاریش  او برآورده حاجت» ) ع ( الحسین
  موثر است»  یا اباالقربة «  القربه  ابی  به  جستن ّتوسل ھلاکند،  معرض و در   تشنه  در بیابان که

 : طریـق ھشـتم .   است  شده  امر نیز تجربه این.  می شود  از آنان  تشنگی  رفع  وسیله و بدین
   در عالم  عالیات در سفر عتبات:  احمر می نویسد  کبریت  شریف  بیر در کتاب جندی مرحوم

ُ دخیلك عبدالله اباالفضل«: بگوید  کسی اگر رؤیا دیدم    از آن پـس.  شـود  او برآورده حاجت»  َ
   بـه : طریـق نھـم .  شـد  بـرآورده  و بزرگی  مھم  و حوائج  کردم  عمل آن ّاین حقیر مکرر به 

، ) ع (  اباالفضـل  نـام  بـه  مسـتمندان و اطعام)  ع ( البنین ّ ام  نذر برای ه ک  است  رسیده تجربه
  اج حـ  آقای الله العظمی   آیة  از مرحوم : طریق دھم .   مؤثر است  حاجت  شدن برآورده برای 

 در  مـن:  بـود  فرمـوده  کـه  اسـت  شـده نقل»  سره قدس « ّسید محمود حسینی شاھرودی
 .  فرستم  می  البنین ، ام) ع( ّالعباس  اباالفضل   مادر حضرت  برای  صلوات ، صد مرتبه مشکلات

   سـه  جمعـه اول شـب:   طریـق ، بدین  سوره یس  مرتبه ، ده  جمعه چھار شب:  طریق یازدھم
  ، یـك چھـارم  جمعـه  شـب:   مرتبـه  سه  سوم  جمعه ؛ شب  مرتبه  سه  دوم  جمعه  ؛ شب مرتبه
 ّام  مـادرش   بـرای و ھدیـه)  ع ( سّ العبـا  ابوالفضـل  از حضرت  نیابت به"  یس "   سوره مرتبه

   مجـرب  یکی از خـتم ھـای : طریق دوازدھم .  روا گردد  شاءالله حاجت  بخواند، ان البنین
  گفتـه  منـوال را بدین)  ع (  اباالفضل  حضرت و جناب)  ع (  معصوم  چھارده  حضرات  به راجع

  اتذکر صلو  بخواند و ھزار و چھارصد مرتبه   نماز حاجت  دو رکعت  مطلقه  قربت ّ نیت به: اند 
ّ العباس   اباالفضل  حضرت  پیشگاه  به  نیز ھدیه بخواند و صد مرتبه)  ع (  معصوم  چھارده ھدیه

 خـود را بطلبنـد،  ، بفرستند و حاجت  است  ولایت و باب)  ع(ّ محمد   آل  درگاه ّ ابواب ، که) ع(
 نمـاز   رکعـت وعشـاء، دو  نمـاز مغـرب بین:  طریق سیزدھم . شود  شاءالله تعالی روا می ان

)  ع( العبـاس   ابوالفضـل  حضـرت  به کثیرالبرکـات ، و توسل  شب  و یك  بخواند تا چھل حاجت
   کامـل  زیر با توجـه  کلمات ، و سپس  صلوات  ذکر شریف بعد از نماز، اول:   طریق جوید، بدین

،   گرو نگاه دارد را شب  آخر از چھل   شب  شد، باید یك  تمام  که  شب ًضمناچھل( شود  واندهخ
   یجیـب َیـامن«:  اسـت  مزبور ایـن کلمات.) آورد به جا   شد، آنگاه  برآورده  حاجت  که تا وقتی

  الامـان  طالب   ابی  بن  علی  بن  یا رب  یاعباس  یا رب  السوء یا رب  و َ یکشف َّالمضطر اذا دعاه
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 شـود؛ ان   قطع  تکرار نماید تا نفس آخر را جملات ». ادرکنی  ادرکنی ، ادرکنی الامان الامان
  ای  ثقه:   است آورده»   الاساس مکین « مؤلف : طریق چھاردھم . شود  روا می شاءالله حاجت 

   کسـی  ھر گاه  که  بودم  خود شنیده ّ جده  زال از پیره.   داشتم  مھمی  حاجت خبر داد مرا که
 از   و در ھـر یـك  شود ّ عباس  حضرت  به ّ متوسل  چھارشنبه  شب ، ھفت  حاجتش قضای برای 

 خواھـد   غیر عـادی بـرآورده  شکل  او به  ذکر زیر را بخواند، حاجت مزبور صد مرتبه شبھای 
 شھدا   حیدر، شمع ر دلای نو  - ّ، خورشید لقا عباس  ھاشم  بنی ای ماه : است  این  و آن. شد

  .  گیر از بھر خدا عباس ین مسک  من دست  - یم تو آورد  ما رو به  ایام از درد و غم -  ّعباس
از علمـای  (  میـرزا خلیـل  حـاجی  تھرانـی و  حاجی میرزا حسین  را مرحوم ّ توسل نظیر این

   و دیگر عود نکرده  شده ً فورا ساکت  ایشان  بودند، درد پای  کرده عمل)  زاھد عصر مشروطه
   مجاور کربلا بود، در شب  متمادی  سالھای  که  محترم  از مؤثقین یکی:  طریق پانزدھم . بود

)  ع (  معصـومه  فاطمـه  حضـرت  بیت  اھل ّ مطھر کریمه  ِ در حرم۱۴۱۴   الثانی ربیع یکشنبه 
 ۱۳۵۸   مازنـدرانی سـال  مھـدی  شـیخ ، مرحـوم  السبطین  معالی  کتاب صاحب : کردند نقل

 در   منبـرش  و آخـرین رفت در چند منبر می   رمضان  مبارك  ماه  قمری در کربلا ایام ھجری
   فردا شب ھر کس:  فرمودند  شب  یك  مازندرانی مرحوم. بود ّ العباس   ابوالفضل وصف حضرت

فردا .  داد  او خواھم  به ای  بیاید، تحفه)  ع( ّ العباس  ابوالفضل  اینجا یعنی به روضه حضرت به
   ابوالفضـل  بـرای حضـرت  و ختمـی ، توسـل انایش .  حاضر شدیم  مجلس  ما نیز در آن شب

   خـتم طریقه.  و روز مشخصی ندارد  و ساعت ّ معین  وقت  آن  انجام  کرد که نقل)  ع ( ّالعباس
   محمـد و آل  علـیّ صل اللھم«بفرستید   صلوات   مرتبه۱۳۳ابتدا :  فرمودند  طور بیان را این
   مرتبـه۱۳۳ً مجـددا  آنو بعـد از »  یـا عبـاس،  یا عبـاس«:  بگویید  مرتبه۱۳۳نیز » محمد
 دھیـد تـا   را ھـر روز انجـام  عمـل و ایـن. » محمـد  محمـد و آل  علی  صل اللھم«: بگویید

   مـاه ، بعـد از اتمـام  حاجتی  برآمدن  برای من:  افزودند  مطلب ناقل . شود حاجتتان  برآورده
   حـاجتم  شـوال  ؛ روز ھشتم  کردم  را شروع  ختم  این شوال  روز اول   مزبور، از ھمان رمضان
بـرد و مـی   سر می  به  در ایران  و مادرم  درکربلا بودم من:  بود  این  من خواسته.  شد برآورده

   مادر به   آمدن  فرمودند و حاجتم عنایت)  ع (  عباس حضرت.  کربلا بیاید  وی نیز به خواستم
ّ سـید   آقـای حـاج اللـه العظمـی  آیـة   مرحوم  کتابخانهدر  : طریق شانزدھم . کربلا  روا شد

   حضرت  به ّ و توسل  ختم ، موجود است که طریقه ّخطی از بیاض»  ره « محمد رضا گلپایگانی
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   از نمـاز صـبح ، قبـل  دوشـنبه  یا شـب  جمعه از شب :  است  نوشته  چنین را این)  ع ( عباس
   مرتبـه  وسه  روز، وھر روز یك صد و سی  شود، دوازده  تمام  نماز صبح  کند که تا وقت شروع
از  -  ّ شھدا عبـاس  حیدر، شمع ر دلای نو  - ّ، خورشید لقا عباس  ھاشم  بنی ای ماه :بخواند

طریـق .    گیـر از بھـر خـدا عبـاس ین مسـک  من دست  -  تو آوردیم  ما رو به  ایام درد و غم
ّ سـید محمـد رضـا   اللـه آقـای  آیة مرحوم:  فرمودند لانی می ّآیة الله سید نورالدین:  ھفدھم

  ً اخیرا در مشھد مقدس  کربلا بودند که  حوزه علمیه  بزرگ از علمای»  سره قدس « بروجردی
والثنـاء    التحیـة   آلاف  الرضـا  علیـه  موسی  بن  علی ّالائمه  ثامن  مطھر حضرت در جوار حرم
  مرحـوم . وفـا نکـرد شـد ولـی عمـرش  یاد مـی داد مراجع در ع ایشان.  بودند سکنا گزیده

 و   عیـال  رفتـار بـین  بودنـد، بـرای آشـتی و حسـن  در کربلا ساکن  که  زمان بروجردی، آن
   مـی گیرنـد، بـه  خوبی شوند و نتیجه  می ّمتوسل)  ع ( ّالعباس  اباالفضل  حضرت  به مادرشان

   ایشـان ّ توسـل .گردد  برقرار می و مادر ایشان ھمسر   بین  کامل صفا و صمیمیت  که  طوری
، ذکـر ) ع( ّعباسال  اباالفضل   حضرت  عدد نام  بار به۱۳۳ مشھور  طبق:   است  نحو بوده  این به

 )." ع (  الحسین  اخیك  بحق  کربی  اکشف  الحسین،  وجه  عن  الکرب یا کاشف: "ذیل را گفتند
ّ سـید محمـد  آقـای، آیة الله العظمی   پدرم اد مرحوم، است  اصفھانی مرحوم : طریق ھجدھم ّ

  انـد کـه   کـرده نقـل. آوردنـد  می  ما زیاد تشریف بودند و منزل»   سره قدس « ھادی میلانی
مـی »   سـره قـدس« )  کمپـانی  بـه معـروف(  اصفھانی  ّ محمد حسین  الله شیخ  آیة مرحوم

، ) ع (  الحسـین  اخیـك  وجـه  عـن  الکرب شفیا کا«:   است  این  ذکر، صحیحش این: فرمودند
صاحب گنجینه دانشمندان در حـالات مرحـوم  . »). ع (  الحسین  اخیك  بوجه  کربی اکشف

ایشـان از اول  : قمـری مـی نویسـد۱۳۳۳سید محمد علی دزفولی متوفی ماه رجب سال 
ریضـه ظھـر را کـرد و پـس از آن ف طلوع آفتاب تا مقداری از بعد از ظھر، یك قرآن ختم می

کـرد کـه پـانزدھمین آن را  وی از اول ماه رجب تا پانزدھم، پانزده قرآن می. داد انجام می
ا ھدیه به پیشگاه چھارده معصـوم و باقی آنھ) ع(ھدیه به محضر حضرت ابوالفضل العباس 

ھای قرآن کریم،   در روز شانزدھم ماه رجب پس از ختم .بود) صلوات الله علیھم اجمعین(
الله آقا سید ابراھیم غفاری که از مجتھدین و مراجع دزفول در عصر خود بـود،  م آیةمرحو

به عنوان عیادت و ملاقات مرحوم آقا سید محمدعلی دزفولی تشریف آورد و اظھار داشـت 
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علیھـا دیشـب خـوابی   امروز تصمیم ملاقات نداشتم اما فلان زن علویه رحمة اللـه که من،
 . به من گفت و تذکری شد که امروز به ملاقات شما نایل شومدیده بود، و خواب خود را

عـرض . مشـرف شـدم) ع(خواب دیدم که خدمت حضرت ابوالفضـل العبـاس: علویه گفت
امروز بـه عیـادت آقـا محمـدعلی فرزنـد حـاج : کردم عمو کجا تشریف داشتید؟ فرمودند

ه می افتـد و پـس از سیدعبدالله رفته بودم و از آنجا می آیم و مرحوم سید محمد به سجد
ام سجده شکر بود، زیرا اول ماه شروع بـه تـلاوت قـرآن  سجده: فرماید فراغت از سجده می

کرده بودم تا دیروز که موفق به پانزدھمین ختم قرآن شدم و آخرین آن را در روز گذشـته 
خـواب علویـه از : افزایـد اختصاص داده بـودم سـپس مـی) ع(به حضرت اباالفضل العباس

 چـون حضـرت  ی صادقه بوده و علامت این است که این ضعیف پذیرفته شده است،رؤیاھا
ھـای  از یادداشـت : عریضـه نوشـتن . اند  فرموده به عیادت من آمده) ع(ابوالفضل العباس

لذ باقتـاب ابـی الفضـل  :الاسلام آقای شیخ احمد قاضی زاھدی گلپایگانی است که  حجة
ن عریضه را به خط والد مرحوم یافتم که سزاوار است ای .  کابیه المرتضی یحمی حماهالذی

) ع(نیازمندان و گرفتاران به این کیفیت دست به دامان قمر بنـی ھاشـم حضـرت عبـاس
 بسم الله الرحمن الـرحیم :بزنند و به وسیله آن جناب از خداوند متعال حاجت خواه شوند

 و اگـر زن اسـت اگـر صـاحب عریضـه مـرد باشـد،" … زاد … ابن … ھذه رقعة عبدك "
ّوالسلام علیك یا مولای یا سکینة یا عباس … زادة … بنت… ھذه رقعة امتك : " نویسد می ّ

ّبن امیرالمؤمنین علیه السلام و ان تقضی حاجتی ان بینی و بین الله تعالی ذنوبا قد اثقلت  ّ

ّ سلبتنی بعض لبی و غیرت خطیر نظھری و اطالت فکری و  ة الله عندی و منعتنی مـنمعّ
ّالرقاد و ذکرھا یتقلقل احشائی و قد ھربت الی الله و الیك یا عبـاس ابـن امیرالمـؤمنین ان  ّ

ّتقضی حاجتی اسئلك بحق ابیـك و بحـق اخیـك الحسـین و اخوانـك صـلوات اللـه علـیھم  ّ

شـود کـه از  ھـایی مشـاھده مـی در نسخه این عریضه نسـخه بـدل: حقیر گوید ."اجمعین
 - به نظرم اقرب الی الصـواب رود و آنچه قلمی گردید ر میاحتیاطات مرحوم ابوی به شما

مطلب دیگر آن که این عریضه ھم باید به کربلا فرسـتاده شـود و در ضـریح .  آمد-صحیح
فنسال الله تبارك و تعالی ان یرزقنا زیارة قبره و شـفاعته . مطھر باب الحوائج انداخته شود

ًھـا حـوائج صـریحا بایـد   مانند سـایر عریضـهًتوضیحا در این عریضه ھم .فی الدنیا والاخرة
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فتم کـه عبـارت اول آن چنـین اخیرا نسخه این رقعه را ھم در کتاب دعایی یا. نوشته شود
 انیتب: منبع ().من العبد الذلیل الی المولی الجلیل الکریم سلام الله علیك یا مولای: (است

 )راز و رمز راه ھای توسل به حضرت عباس علیه السلام
 

 ه السلامیرت حضرت عباس علایز
َّسلام الله وسلام ملائکته المقرب َ ُ َْ

ِ ِ ِِ
َ َ ُ َُ ِن، وانبیَ

ْ َ َ َائه المرسلیَ ْ ُ ْ ِ ِن، وعباده الصالحیِ ّ ِ ِ ِ َ َن، وجمیَ َ ِع الشـھداء یَ َ ُّ
ِ

ّوالصد ّ
ِ ِن، والزاکیقیَ

َّ َّات الطیََ َما تغتدیُبات فیُ ْ َ وتروح، علیَ َ ُ ُ َ َا بن أمیكَ یَ ِر المـؤمنیْ
ْ ُ ْ

َشـھد لـك نَ، أیِ َ ُ َ ْ

ْبالتسل َّ
ْم، والتصدیِ َّ َ

َّق والوفاء والنصیِ َ َِ َ ْ
ِحة لخلف النبیِ

َّ
ِ

َ َ
ِ ِ

َّ المرسـل، والسـبط المنتجـب، والـدلیَ َ َْ ُ ّ َ ُ
ِ

َ ْ ْ
ِ ْ ِ ِ

َ لِ یْ
ِالعالم، والوص

َ ْ َْ
ِ ِ المبلغ، والمظلوم المھتضمیِ

َ َ ْ ُ َ َ ُْ ُ ْ ّ ْ
ِ

ْ
ِ ِ ْفجزاك الله عن رسوله وعن أم. َ َْ َ َُ ِ ِ ُ َ َ َ ِر المؤمنیَ

ْ ُ ْ
ِن وعن یِ

َ َ َ

َالحسن والحس َ َُ َْ ْ
َن صلوات الله علیِ ََ

ِ
ُ َ

َھم أفضل الجزاء، بمـا صـبرت واحتسـبت وأعنـت، فـنعم یِ ْْ ْ
ِ

َ ْ َ َْ َ َْ ََ َ َ َْ ََ ْ َ
ِ ِ

َ
ِ

ْعقبی الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جھل حقك، واستخف بحرمتك، ولعن اللـه مـن  َ ْ َ ْ ََ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ َ َ َ
ِ ْ ِ

َ َّ ْ
ِ

َ
ِ

ّ َ

َنك وبیَ بَحال َ َ ْن ماء الفرات، أشھد انك قتلت مظلوما، وأن الله منجز لکم ما وعـدکمیَ ُْ ْ َُ ْ ُ ََ ََ َُ َْ ً ُ ْ ُ ٌْ َ
ِ

ُ ََّ َ
ِ

َ َّ َ
ِ َجئتـك . ِ ُ ْ

ِ
َا بن أمی ِر المؤمنیْ

ْ ْ ُ ْ
َن وافدا إلیِ

ِ
ً

ِ َ ْکم، وقلبیَ َ َ ْ َ مسلم لکم، وأنا لکم تابع، ونصرتیُ ْ ُ ََ َ ٌَ ُ
ِ

ْ ْ ٌُ َُ َ ّ
ّ لکم معدة، حتـییِ َ ٌَ َّ ُ ْ ُ َ 

َحکم الله وھو خی َ َُ ُ َْ ِر الحاکمیُ
ْ ّن، فمعکم معکم لا مع عدوکم، إنیُ ْ ْ ُْ ّ َ

ِ
ُ َ َ َ َُ َُ َ َ ِ بکم وبإیَ ِ

َ ْ ِابکم من المؤمنیُ ِ
ْ ُ ْ َ ْ ُ

نَ، یِ
َوبمن خالفکم وقتلکم من الکافر ْ َ َ ََ ْ

ِ ْ ُْ َُ َ َ ََ
ِن، قتل الله امة قتلتکم بالأیِ

ْ ُ ْ َ ََ َ َ ًَ َّ ُ ُ َ والألسن السلام علیدیَ َْ ُ َّ ُ ََ
ا ھَیكَ أیِ

ُالعبد، الصالح، المط ْ ُْ
ِ ّ َُ َع لله ولرسوله، ولأمیْ َِ ِ ِ ُِ َ ِر المـؤمنیُ

ْ ُ ْ
َن والحسـن والحسـیِ َ َُ َْ ْ

ِ
َن علـیَ َ

ُھم السـلام، یِ َّ َ ْ
ِ

َوالسلام عل َ ُ َّ َك ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه وعلی روحك وبدنكیَ َ ْ َ
ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ ُ ُُ ْ

ِ
ُ ُ

ِ
َ ِ

ُ َأشـھد واشـھد اللـه . ْ ُ ُ َ
ِ

ْ ُْ

َك مضَّأن َ َت علی ما مضی علیَ َ ََ ِه البدریَ
ْ َ ْ ِون، والمجاھدون فیِ ِ

َ َُ ُ ِل الله، المناصـحون لـه فـیَ سبیَ
ُ َُ َْ

ِ ُ ِ  یِ
ِجھاد أعدائه، المبالغون ف

َ ُ
ِ ِ ُِ ْ ْ

ِ ِ نصرة أولیِ ْ ِ َ ْ ِائه، الذابون عن أحبائـه، فجـزاك اللـه أفضـل الجـزاء، یُ َ َْ َ ْ ََ ُ ََ
ِ ِ ِ ِّ ِ

ْ َ ُّ ّ

َوأکثر الجزاء، وأوف ْْ َ َِ َ َ َ َر الجزاء، واوفی جزاء أحد ممن وفی ببْ
ِ

َ َّ ْ َْ
ِ ٍ َ ِ َِ َ َ ْ َعته، واستجاب له دعوتـه وأطـاع یَ َ َُ ْ َُ ََ َ َ ْ َِ ِ

ِولاة، أمره ِ
ْ َ ِأشھد انك قد بالغت ف. ُ

َ ْ ََّ َْ ُ ََ َ َحة، وأعطیَّ النصـیْ ْ ََ ِة المجھـود، فبعثـك اللـه فـیـتَ غایـِ
ُ َ َ َ َ َ َ

ِ
ُ ْ ْ  یَ

ِالشھداء، وجعل روحك مع أرواح 
ْ َُ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ًالسعداء، وأعطاك من جنانه أفسحھا منـزلا وأفضـلھا غرفـا، ُّ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ًُّ

ِ
ْ َ َ َْ

ِ ِ ِ
ْ

ِ
َ

ِ َ

ِورفع ذکرك ف
َ َ َْ

ِ َ َ ّ علیَ
ِ ِن، وحشرك مع النبییِ

َّ َ َ َ َ َ َ َ ّن والصدییَ ّ
ِ َ ِن والشھداء والصالحیقیَ ّ َ َِ َ ُّ َن وحسن أولئك یَ

ِ
ُ َ َُ ََ

َأشھد أنك لم تھن ولم تنکل، و. ًقایرَف َْ َ َُ ْْ ُ ََ َْ ْْ
ِ

َ َأنك مضَّ َ َ َت علی بصیَّ َ ِرة من أمـرك مقتـدیَ
َ ْ ُ َْ

ِ
ْ

ِ ِا بالصـالحیَ ّ
ِ

نَ، یً
ِومتبعا للنب ِ

َّ
ِ

ً َّ ُ َن، جمع اللھبییَ ُ َ َ َ َننا وبیَ َ َنك وبیَ َ َ ِن رسوله وأولیَ ِ ِْ َ ُ َ ِائه فیَ ِ ِ منازل المحسنیِ
ْ ُ

ِ ِ
ُن، فإنه أرحم یَ َ ْ ُ َّ َ َ

ِالراحم َّن  اللھم صل علی محمد وآل محمیّ َ ََّ َ َُ ُ
ِ

ّ ّ
ِ

َ ََّ ُ ْد، ولا تدع لَ ََ ِ ھذا المکان المکرم والمشـھد یِ فیَ
َ ْ َ َ ُ َْ ْ ْ

ِ
َّ َ َ

ِ
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َالمعظم ذنبا الا غفرته، ولا ھما الا فرجته، ولا مرضا الا شف َ َ ََّ ّ ّ ّ َ
ِ ِ ِ
ً َ ً ًَ َّ َْ َ ّ َ ُُ َ َُ َ َ ْ

ِ
َته، ولا عیَ َُ ًبا الا سترته، ولا رزقـا یَ ًْ

ِ
َ ُ َ ْ َ َ ّ

ِ
َالا بسطته، ولا خوفا الا آمنته، و َ َُ َُ َْ َ ّ ًّ ْ ََ ْ

َلا شملا الا جمعته، ولا غائبا الا حفظته وادنِ ْ َ َ َ َ ُْ َُ َْ َ َ ّْ ّ ً َ
ِ ِ
ً

ِ ًته، ولا حاجـة یَ َ َ ُ َ

ْمن حوائج الدن ُّ
ِ ِ َ ْ

َا والاخرة لك فیِ َ
ِ َ ِ

ْ ِھا رضی ولیَ َ ً
َھـا صـلاح الا قضـی فیِ َ ّ

ِ ٌ ِا ارحـم الـراحمیـتَھا یَ ّ َْ َ . نَیَ
َالسلام عل َ ُ َّ َا ابا الفضل العباس ابن ایكَ یَ ََ ْ ََ َّ ْ ْ

ِ
ْ ِر المؤمنیمَ

ْ ُ ْ
َن، السلام علیِ َ ُ َّ َ َا بـن سـیـكَ یَ َ ِد الوصـیْ

َ ْ نَ، ییِ
َالسلام عل َ ُ َّ ْا بن اول القوم اسلاما واقدمھم ایكَ یَ ْ ْ

ِ ِِ
َ ْ ً َْ ََ َّْ ِ ِ

َ ِمانـا واقـومھم بـدیَ
ْ َ
ِ ِ

ْ ًَ َن اللـه، واحـوطھم علـی یَ َ ْ َ
ِ ِ

ْ َ َ ِ ِ
َالاسلام، اشھد لقد نصحت لله ولرسوله ولاخ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ

ُك فنعم الاخ المواسیِ ْ َُ َ َ ْ
ِ

َ، فلعن الله امـة قتلتـك، یَ ْ ََ َ َ ًَ َّ ُ ُ َ َ

َولعن الله امة ظلمتك، ولعن الله امة استحلت منك المحارم، وانتھکت حرمة الاسلام، فـنعم  ْ ْ ُ ْ َ َ
ِ

َ َ َّ َ َ َ
ِ ِ

َ ً ًَ َ َّ َّْ ْ َْ ََ َْ َ َ َ ْْ َ َ َ َ
ِ ِ

َ ُ ُُ َُ َ

ِالصابر المجاھد المحام
ُ ُْ

ِ ُ ِ
ِ الناصر والاخ الدافیّ

ّ ُّ ْ َ ُ َع عن اخِ ْ َ ُه، المجیُ
ُب الی طاعة ربه، الراغب فیِ ُ

ِ ِّ َِّ ِ ِ
ما یَ

َزھد ف
ِ

َه غیَ
َره من الثواب الجزیِ ْ

ِ
َّ َ

ِ
ُ َل والثناء الجمیُ ْ

ِ
َّ َ

ِل، والحقـك اللـه بدرجـة آبائـك فـیِ
َ َ

ِ ِ َ َ َ
ِ

ُ ََ ْ َ َ
ِ جنـات یِ

ّ َ

ّم، اللھم انیَّالنع
ِ َّ ُ ّ َ

ِ تعرضت لزیِ ِ
ُ َْ َّ ِارة اولیَ ْ َ ِ ِائك رغبة فیَ

ً َْ َ َ
َ ثوابك ورجـاء لمغفرتـك وجزیِ ًَ َ ََ َ

ِ َِ َِ
ْ

ِ
َل احسـانك، یـَ

ِ
ْ ِ ِ

ّفاسالك ان تصل ُ َ َ َ
ِ َ ُْ ْ َ ِ علی محمد وآله الطاھریَ

ّ
ِ ِ َ َّ َ ْن، وان تجعل رزقیَُ َ

ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ بھم دارا وعیَ َ ً ّ ْ

ِ ً بھـم قـارا، یشـیِ ّ ْ
ِ ِ

ِوز
َ بھم مقبولة وحیَارتیَ َ ً َ ُ ْ َ ْ

ِ َ بھم طیاتیِ ْ
ِ ْبة، وادرجنیِ

ِ
ْ َ َ ً ْ ادراج الیَ َ ْ

َمکرمِ ْ ْن، واجعلنیُ َ ْ َ ْ ممـن یَ َّ ُنقلـب یِ
ِ
َ ْ

ِمن ز
ْ

ُارة مشاھد احبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وسـتر العیِ َ ْْ َ ً ًَ َْ َ ََ
ِ

ُ ُّ َ َْ ُ َْ ْ ِ ِِ
ْ ُ ُ َِ ِ ّ ِ ِ

َ
َوب وکشـف یـِ ْ َ َ

ِ
ِالکروب، انك اھل التقوی واھل المغفرة  َِ ُِ

ْ ََّ َْ ُ ُ ْْ َْ َْ َّ َ
ِ

ْاستودعك الله واستر. ُ َ َ َْ َْ ََ َ ُ
ِ َك واقرأ علیعْ َْ ُ َ َ َ ّك السـلام، آمنـا یَ َ َ َّ َ َ

ِبالله وبرسوله وبکتابه وبما جاء به من عند الله، اللھم فاکتبنا مع الشاھد ِ
ّ َْ َ ْ ُ َ َّّ َُ َْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َِ ُ ُن، اللھم لا تجعلـه یَ ْ َّ ْ َُ َّ َ َ

ِآخر العھد من ز
ْ

ِ ِ
ْ َ ْ َ َ قبر ابن اخیَارتیِ

ِ
ْ َ ْ َ رسولك صلی الله علیَ ََّ ُ َ َ

ِ ُ ْه وآلـه، وارزقنـیـَ ُ ْ َ َِ ِ ًارتـه ابـدا مـا یِ زیِ ََ ُ َ َ

َابق ْ ْ واحشرنیتَنیَ ُ ْ ِ معه ومع آبائه فیَ ِ ِ َ َ ََ ُ َ الجنان، وعرف بیَ ْ ّ
ِ

َ َ
ِ َ وبینـیِ َنـه وبـیَ َ ُ ِن رسـولك واولیَ ِْ ََ َ ُ َ َائـك، یَ

ِ
َّاللھم صل علی محمد وآل محمد وتوفن ّ َّ ََّ َ َّ َ ََّ َ َُ ُ

ِ ِ
َ ُ ْ علی الایَ َ ْمان بك والتصدیَ َّ ََ

ِ ِق برسولك والولایِ
ْ َ َ

ِ ُ َ ِ َة لعلـیِ ِ  یِ
َبن اب

ِ
َ طالب والائمة من ولده علیْ َْ

ِ ِِ ُ َّ َْ
ِ ِ ِ

ّھم السلام والبراءة من عدوھم، فانیَ
ِ
َ ْْ َ ُِ ّ َ َّ

ِ
ُ َ ْ

ِ ِ َ ُ
َ قد رضـیِ ْ ّا ربـیـتُ یَ

ِ  یَ
َّبذلك، وصلی الله علی محمد وآل محمد َ َّ ََ َ َ ُُ ُ

ِ
َّ َ َ

ِ  نین والمسـلمیك وللمـؤمنیوتدعو لنفسك ولوالـد. ِ
کتاب ھمراه زائرین عتبات عالیات نوشته مؤلف باقری پور بخش زیارات (. ر من الدعاءیوتخ

 )ّکربلای معلا
 

  علیه السلامھمسروفرزندان حضرت عباس
امبر اکـرم یـ پیدالله بن عباس، پسـر عمـویه دختر عبَبابُ، با ل)ع(حضرت ابوالفضل العباس

 ییش بـود و در فضـایبانوان بـزرگ زمـان خـولبابه، از . ه و آله، ازدواج نمودی الله علیصل
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کنده از نور و قرآن و مالامال از عطر روح نواز محبت به خاندان وحـ ده بـه جھـان یـ، دیآ
عباس معـروف  پدر لبابه که به ابن. افته بودیت یترب» قرآن و عترت«ه سار یگشوده و در سا

ز جـد یـ و عبدالمطلب نن مشھور عالم اسلام استیان خبر و مفسرین راویتر است، از بزرگ
 ابوالفضـل  نامـهیزندگ(غـروب  یماه بـ.(ش بودیاست که شرف اشراف قر) ص(امبر اکرم یپ

خ یتـار . اسـتی قـرظ کنـانن دختر خالد بـیری جومیمادر لبابه، ام حک . )۸۹ص،)العباس
 توان حدس زد که یم) ع(ست اما از سن فرزندان حضرت عباسیازدواج چندان مشخص ن

نکـه سـن او ھنگـام ازدواج ی صـورت گرفتـه و ای ھجـر۴۵ تا ۴۰ ی سال ھانیازدواج او ب
بـه عھـده ) ع(فه پدر را درباره برادرش عباس یوظ) ع(امام حسن  .ست سال بوده استیب

 .را بـا لبابـه برگـزار کـرد) ع( جشن ازدواج عباس ی ھجر۴۵ تا ۴۰ یھا ن سالیگرفت و ب
را ) ع( سال ازدواج ابوالفضـل یبرخ . )۸۹ص،) ابوالفضل العباس نامهیزندگ(غروب  یماه ب(

: اند   و گفته د داشتهیخ نکاح آن حضرت تردیای دیگر در تار  عده. اند  ان کردهی بی سالگ۱۸
 - ۴۵ست، اگر حد وسط سـال یق ازدواج حضرت ابوالفضل با لبابه معلوم نیخ دقیچون تار

مـاه .(انـد  بابـه عقـد کـرده با لی سالگ۲۱ا ی ۲۰ را در نظر بگیریم، آن حضرت در سن ۴۰
د یـدو پسر به نامھـای عب ن ازدواج،یاثمره  )۸۸ص،) ابوالفضل العباس نامهیزندگ(غروب  یب

 .انـد  گر برای او به نامھـای محمـد و قاسـم ذکـر کـردهیبعضی دو پسر د .بودالله و فضل 
 دو یرااو از لبابـه دا.  انتخاب نکرده استیگریر از لبابه ھمسر دیبه غ) ع(حضرت عباس 

ایـن قـول ) ۱۹۵،ص )ع(عبـدالرزاق المقـرم، العبـاس.(داللـه شـدیفرزند به نام فضل و عب
ن آن را نقـل کـرده و ی است و ھمه مـورخیھمچنین آنچه که مسلم و قطع. مشھور است

افته اسـت، امـا یدالله ادامه یق عبیاز طر) ع(ن است که نسل حضرت عباس یقبول دارند، ا
ت آنھا وجود دارد که در کتب ی تعداد اولاد حضرت عباس و جنسز در موردی نیگریاقوال د

اند که حضرت    نوشتهیًمثلا بعض. مقاتل مختلف به صورت پراکنده به آنھا اشاره شده است
اران یـ محمد و قاسم داشته است که در کـربلا جـزو یھا گر به نامیدو فرزند د) ع(عباس 

 بـه یپسـر) ع(برخی دیگر، حضرت عباس به اعتقاد . دندیبه شھادت رس) ع(ن یامام حس
اند که حضرت عباس   گر نیز نوشتهی دیبعض. ولد بوده است نام حسن داشته که مادرش ام

 درخشـان قمـر  چھـره.(انـد  ن حال نام او را ذکر نکـردهی با ای ھم داشته است؛ ولیدختر
را کـه بـه خـاطر او پـدرش عبـاس » فضـل« . )۱۲۳، ص۱ج ھاشم ابوالفضل العبـاس یبن
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 یایـدر( ار شـجاع بـودیمـان، و بسـیالا یآور، قو ح، زبانی فصینامند، مرد می» ابوالفضل«
عبیداللـه فرزنـد دیگـر . دالله، فـوت کـردیش از برادرش عبیاو پ) ۹۸ا،صی در تشنه، تشنه

. اش ابومحمـد بـود  رسـد، کنیـه حضرت عباس که فرزندان حضرت نسبشـان بـه او مـی
 ۵۵آمـد کـه در سـن   شجاع و بامروت به حسـاب مـیابومحمد شخصیتی باکمال، سخی،

عه و مرجع ی از دانشمندان بزرگ شیاری داشت که ھمگیاو فرزندان بس. سالگی درگذشت
و » رازیشـ«، »قـم«، »هیطبر«، »مصر«، »بزرعه«ن بودند و برخی از آنان در یقضاوت مسلم

؛ مـاه »ھاشـم یر بنـ قمـیزنـدگان«نقل به اختصار از کتـاب .(افتندی ییشوایاست و پیر... 
 )۸۹،ص) ابوالفضل العباس نامهیزندگ(غروب  یب

 
 کربلاه السلام دریرزندان حضرت عباس علفمحمد وقاسم شھادت 

ان آوردنـد امـا در نـام آنھـا ی منابع، از شھادت فرزندان حضرت در کر بلا سخن به میبرخ
ن یسب خود بر زم ایاز رو) ع( که حضرت عباسیھنگام: نوشته اند.  وجود داردیگوناگون

 ید و وقتیخود را به او رسان) ع(نید، امام حسی با دشمن به شھادت رسیریافتاد و در درگ
ّواغوثاه بك : ((اد برآوردیکه حالت او را مشاھده نمودند، فر

ِا الله، واقله نا صراه یِ
َ
ِ اد ، بـه یرف: ّ

 امـام را یقاسـم صـدان لحظه، محمد و یدر ا!)) ارانی ی ازکمیوا!  خدای برم ایتو پناه م
ّا مولانا، نحن بیكّ یبّلَ«: اد زدندیشان رفته ودر پاسخ امام، فریدند، نزد ایشن ُ ّ در . كّ یـدّ یـنّ یّ

ّبشـھادة اب« :رو به آنان کرد و فرمودنـد) ع(ن یامام حس. » سرور مایم ایخدمت توا
ِ
ّ ّ

ّکمـا یِ ُ

 ینـه بـه خـدا ا«: و گفتنـددنـد یاما آنان امتنـاع ورز. »شھادت پدرتان بس است: ةیِالکفا
دان نبرد شـتافتند و پـس از او قاسـم بـه شـھادت یسپس از امام اجازه گرفته وبه م»!عمو
ز در یـرا ن) ع( عبدالله بن عبـاس-س مشھوری تراجم نو-نید محسن امیعلا مه س. دیرس

 خ نگـاران، تنھـایگـر از تـاری دیاما بنا به گزارش برخ. ندی نمایدان کربلا ذکر میشمار شھ
د رکـربلا سـه تـن از : نـه نوشـته انـدین زمیـده است در ایمحمد در کربلا به شھادت رس

، محمد را )ع(ن آنھا، حضرت عباسیبا او حضور داشتند که د رب) ع(فرزندان حضرت عباس
 پارسـا و خـدا یاو نوجـوان.  کـردی داشت و او را از خود جدا نمـیشتر دوست میاز ھمه ب

بـرادر ) ع( حضـرت عبـاسیوقتـ.  شـدیده مـیـاثر سجده دان ابروانش یبرس بود و در م
فرزند خود محمد را صدا زد و با دست خود،  د،یاور دی یرا ب) ع(نیش امام حسیبزرگوار خو
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سپس دست او را گرفته و نزد امـام .ر به کمر او بستیلباس جنگ بر تن او پوشاند و شمش
د و پـس از یام را بوسـمحمـد دسـت امـ. کـار او را گرفـتیش رفت و خـود از امـام پیخو

 نبرد، به شـھادت ید و پس از ساعتیدان رفته و مبارز طلبیمه، به می با زنان خیخداحافظ
، ص ۴۵بحار الأنـوار،ج .۶۱۰، ص ۱اعیان الشیعه، ج .۴۳۳، ص ۳بطل العلقمی، ج  (.دیرس
ّ ؛تظلـم ۶۳،ص۲ج،)حـدائق الانـس(ریـاض القـدس .۱۲، ص۴ج؛مناقب آل ابی طالـب،۶۲

 )۲۴۰ ص،)س(الزھراء
 

 ه السلامیاعقاب و بازمانگان حضرت عباس عل
ن است که نسل حضـرت یح کرده و اتفاق نظر دارند، ایخ نگاران بدان تصری تاریآنچه ھمگ

او در ھنگـام حرکـت امـام . افتـه اسـتیداللـه گسـترش یق فرزنـد او عبیاز طر) ع(عباس
 دانشـمند و ی مـرد بعـدھای بـود ولـین کودکی کربلا در سنینه به سویاز مد) ع(نیحس

م یاو با سـه زن از زنـان پاکـدامن و فھـ. دیختگان دوره خود گردین و از فرھیفرزانه در د
، دختر معبد عبدالله تن عباس و دختر مسور )ع(یه دختر امام مجتبی رقینه به نام ھایمد

 ازدواج نمود و صاحب دو فرزند به نام عبدالله و حسن شـد کـه نسـل او یریبن مخزمه زب
را ) ع(داللـه بـن عبـاسید حسـن بـن عبین رو، بایاز ا .افتیق حسن، گسترش ی از طرزین

 ی زنـدگانی و بررسـیلـذا بـه معرفـ. برشـمرد) ع( نوادگان حضرت عبـاسیسرشاخه اصل
 .می پردازیم) ع(دالله بن عباسیاز نسل حسن بن عب) ع(نوادگان حضرت عباس
 سـال عمـر ۶۷داللـه یسـن بـن عبح : ه السـلامیدالله بن عباس علیفرزندان حسن بن عب

د یشـا. دیم، فضل و حمزه گردیدالله، ابراھی عباس، عبینمودو صاحب پنج فرزند به نام ھا
فه از تبار آن حضـرت باشـد کـه بـه ین طایبلند آوازه تر) ع(ره از نسل حضرت عباسین تیا

ص ّسـر السلسـله،  .۲۳۳المجدی، ص ( .  شودی از سرگذشت آنان پرداخته میشرح کوتاھ
ح بود به گونه ی شجاع و صریفرد : عباس بن الحسن) . ۳۵۷، ص ۱ ؛ لباب الأنساب، ج ۹۰

 یو.  ھاشم در جرأت و صراحت لھجه مانند او وجود نداشتی از بنی که نوشته اند کسیا
د به خاطر فضل، ادب و شـجاعت یھارون الرش. د به بغداد آمدیام خلافت ھارون الرشیدر ا

ن ی سـرود کـه او را برتـریوا شعر مـی شیاو به اندازه ا .  خواندیه میناو ھمواره او را به ک
او ده فرزند داشت، که از جمله آنـان عبداللـه .  دانستندیم) ع(یشاعر از فرزندان امام عل
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ھمه مـردم !  فرزند عباسیبعد از تو ا«: مأمون پس از درگذشت او گفت. بن العباس است
خ یع نمود و شـییاده تشیمأمون جناره او را پ» ).یشتگران تفاوت دایتو با د( شدند یمساو
 و بخشـش، یگر نوادگان اوست که به جـوانمردیمحمد بن حمزه از د . خ خواندشیبن ش

 شـد و ی او شامل حـال ھمـه مـیکین. نمودیدگیار رسیکان خود بسیمشھور بود و به نزد
.  بـودیادیـ زیراض ایار داشته و دارایه اردن، اموال بسی گسترده داشت، در طبریبخشش

د یـو .  چپـاول امـوال او فرسـتادی بـرای بر او حسادت کرد و سـپاھیّطغج بن جف فرغان
د و شـاعران د رسـوگ او یبه قتـل رسـ.  ق۲۸۷ در باغ خود، در سال یرین درگیجه ایرنت
تـاریخ ( .  شـودید گفته مـیّن رو، به فرزندان و نوادگان او بنو الشھیاز ا. ده ھا گفتندیقص

ـداد، ـیعه، ج ۱۲۷و۱۲۶،ص۱۲جبغـ ـان الشـ ـر.۴۱۳، ص ۷؛ اعیـ ـب،ةجمھـ  ؛ ۶۷،ص۱ج النسـ
 : دالله بن الحسـنیعب) . .۲۰۲؛ الفصول الفخریه،ص۱۹۸،ص)ع(؛ العباس۲۳۵المجدی،ص

ن ی امارت حـرمیو. ده نشده بودیبت و شکوه دی به سان او پرھیمرد: درباره اش گفته اند
. ز بر عھـده او بـودین دو شھر نیوت در انه را بر عھده داشت و امر قضاین مکه و مدیفیشر

ت الله الحرام منصوب کـرد و در ی امو رحجاج بیبه سرپرست.  ق۲۰۴مأمون، او را در سال 
اط بودنـد، یـن دمیبه تازماندگان و نوادگان او که در سـرزم. ا رفتیز از دنیدوران مأمون ن

.  گفتنـدی ھدھـد مـیبنـ  بودنـد،ی امـروزی از آنان که در فسای ھارون و به دسته ایبن
 ۱۱ یداللـه بـن الحسـن دارایعب. دنـدیمن سکنا گزیز در ی از احفاد و دودمان او نیگروھ

امـارت و قضـاوت در (ش یدالله بود که پست جد خـویاز جمله آنان قاسم بن عب.فرزند شد
 . ھـم بـود) ع(یکـان امـام حسـن عسـکریاو از نزد. دیرا عھده دار گرد) نیفین شریحرم

ـاس( ـه، ص ۲۰۰ ص ،)ع(العبـ ـه فــی أنســاب .۲۰۳ ؛ الفصــول الفخریـ النفحــه العنبریـ
م بن یابراھ) . .۱۰ص الأخیار،ةح الأخبار فی نسب الساده الفاطمی؛ صحا۱۳۴صخیرالبریه،

 صاحب نوزده یو. بان زمان خود بودیان و ادیمعروف به جردقة و در شمار پارسا : الحسن
 یم جردقـه، فـردی بن ابـراھیندان او علاز فرز. درگذشت.  ق۲۶۴د و در سال یفرزند گرد

 به بغداد آمد و سپس به مصر رفت ینوه او عبدالله بن عل. سخاوتمند و والا مقام بوده است
 ی مطالب عـالیة نگاشت که حاوی به نام جعفریث پرداخت و کتابیان حدیو در آن جا به ب

؛ ۱۹۹مبارکـه،ص الشـجره ال( . افـتیوفـات .  ق۳۱۲او در رجب سـال . عه بودیدر فقه ش
او  : فضـل بـن الحسـن) . ۱۹۷، ص )ع(العبـاس.۳۲۸الأصیلی فی أنسـاب الطـالبیین،ص 
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 وقـت خـود و معـروف بـه ابـن ی دانشمند، سخنور، شجاع و مورد بزرگداشت خلفایمرد
 مانـد کـه ی جعفر، عباس الاکبر و محمد بـه جـایاز او سه فرزند به نام ھا. ه بودیالھاشم
 بزرگوار چون خـود ی فرزندانیك، دارایژه نزد مردم بودند و ھر ی ویھگای جایز دارایآنان ن
 سخن دان و شاعر بود کـه بازمانـدگان یاز جمله آنان فضل بن محمد است که مرد.بودند

 جد خـود، حضـرت ی در مدح دلاوریادیاو اشعار ز. او د رقم و طبرستان پراکنده ھستند
او  : حمزه بن الحسـن) . ۹۰ السلسله، ص ّالعباس ؛ سر( . در کربلا سروده است) ع(عباس

از آن جـا کـه . سـتی زی مـیبود و در روزگـار مـأمون عباسـ) ع(یه به امام علیار شبیبس
ن یـ دانسـتند، ایم) ه و آلهی الله علیامبر صلی پیعمو(ان خود را از نوادگان عباس یعباس

ن یمـأمون بـد. دنـد دایه اعمال قرار می توجی برایزی مواقع، دستاویاریموضوع را در بس
بـه « : ان داشـتیـ حمزه نوشـت و در ضـمن آن بی با دست خط خود برایمنظور، نامه ا

ده یبخشـ) ع(یر المؤمنان علیحمزه بن الحسن ھزار در ھم به جھت شباھت وافرش به ام
 خواندند؛ ی مینبیمردم او را ز. نب از نوادگان عبدالله بن جعفر ازدواج نمودیاو با ز. »شود

 یاز نوادگان حمزه بن الحسـن مـ. نسبت داشت) ع(ر مؤمنانیدختر ام) ع(نبی با زرا اویز
 یثیست و احـادی زی را نام برد که در بصره می بلند آوازه به نام محمد بن علیتوان شاعر

از جمله بستگان حمزه بن  . ت کرده استیگر از امامان روای دیو رخ) ع(را ھم از امام رضا
ھـم اکنـون مقبـره او در . رزاده اش که ھم نام اوست، اشاره کرد توان به برادیالحسن، م

در امـام زمـان امـ: نوشته انـد .  باشدی می گنبد و بارگاه با شکوھیّشھر حله است و دارا
و ) ص(ث آل محمـد یـان احادیـز از راویـاو را ن.  در خانه او مھمان بوده استیمدت) عج(

 یاز فرزندان او قاسم بن حمزه م. رده اندنان ذکر کی درستکار و محترم و مورد اطمیفرد
 و یبـارویار زی بسـیاو مـرد. ھـان زمـان خـود بـوده اسـتیباشد که از دانشمندان و فق

ار یاو بسـ. ده استی رسینار میثروت او به صد ھزار د من بوده کهی بخشنده در یثروتمند
 السلسـله، ّسر .۱۹۷، ص )ع(العباس.۲۰۲الفصول الفخریه، ص  (.اھل بخشش به مردم بود

 باشـد کـه از یمـ) ع(او از جمله نوادگان حضرت عبـاس : حمزه بن قاسم . )۹۱ و ۹۰ص 
 پـنجم او یاین) ع(حضرت عباس. عه دردوره خود بوده استی بنام شیخ بزرگ و علمایمشا

 بـن حمـزه بـن ی حمزه بن قاسم بن علـیعلیابو:  باشد و نسب کامل او عبارت است ازیم
عه و بنام ی از دانشمندان شیعلیابو: درباره او نگاشته اند ).ع( عباسدالله بنیالحسن بن عب
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 از یو.  اسـتیعی تناور در بوسـتان دانشـمندان شـی و درختیو برخاسته از خاندان وح
، یاریھم السـلام بـوده و دانشـمندان بسـیت عصمت و طھـارت علـیث اھل بیان احادیراو

ات یـورد اعتماد و بلند مرتبه د رنقـل روا می را فردی آورده اند و وی او را به جایشاگرد
 مانـده اسـت کـه ی بـر جـایادی زیاز او کتاب ھا .ھم السلام ذکر کرده اندیمعصومان عل

او در ...  و یارات و المناسك، ده محمـد بـن جعفـر اسـدیّد، الزیّالتوح:  باشد ازیعبارت م
او در قـرن  . اسـتنقل نموده) ع( را از امام صادقیاریث بسی خود احادیدست نوشته ھا

ن رود فرات و دجله و در یفش در جنوب شھر حله، بیسته و مرقد شری زی میچھارم ھجر
شتر در مورد محل دفن او اختلاف بوده و مردم یپ. ه حمزه قرار داردی به نام قریدھکده ا

ارت یـن پندار، او را زیاست و با ا) ع( کاظمی پنداشتند مرقد او متعلق به حمزه بن موسیم
 یعالم: ندی گویم . شودین پندار می سبب بر طرف شدن ای کرده اند اما داستان جالبیم

او .  به حلـه رفـتینیغ معارف دی جھت تبلینی قزوید مھدی بزرگ به نام سیھی و فقیربان
ن یا.  رفتیارت مرقد او نمی گذشت اما به زی حمزه بن قاسم میعلیگه گاه از کنارمرقد ابو

 یروز. دیف گردیارت آن مرقد شری مردم آن منطقه نسبت به زیموضوع، موجب کن رغبت
 ی شناسد، نمـی که نمیارت کسیارت مرقد برود، او د رپاسخ گفت به زیاز او خواستند به ز

.  خواندن نماز شب برخاسـتیروز بعد، او به دھکده مذکور رفت و در اواخر شب برا .رود
 بـود، یا که مورد اعتماد آن عالم ربان از اھل ھمان روستیدی طلوع آفتاب، سی ھایکینزد

آن  .دین را شـنیشـی ھمان پاسخ پید؛ ولیارت نکردن او را پرسیل زی رفت و از او دلینزدو
ن مرقد متعلـق بـه ی ندارند، ای ھستند که اصلیار امور مشھوریچه بس« : گفتید علویس

ن مرقد متعلق ی ا پندارند، بلکهین گونه میست که به اشتباه این) ع( کاظمیحمزه بن موس
ث یاسـت کـه از علمـا اجـازه حـد) ع( حمزه بن قاسم از نوادگان حضرت عباسیعلیبه ابو

 ینـی قزوید مھـدیسـ .» سـتوده انـدییداشته و دانشمندان رجال، او را بر وثاقت و پارسا
 ی پنداشـت کـه او از کتـاب ھـایده و ھرگز نمـین سخن را از علما شنیگمان کرد که او ا

، ید علویس . نکردی چندان توجھید علوی به آن س ن رو،یاز ا.  بداندیزی چیی و روایرجال
د تـا آفتـاب یبات نماز مشغول گردی در سجاده خود به تعقینی قزوید مھدیخارج شد و س

د ید گفته آن سی که در دسترس داشت، مراجعه کرد و دی رجالید سپس به کتاب ھایدم
د ینزد او رفت و پرسـ. افتی را ید علوی ست، ھمانین جمعیفردا در ب.  درست استیعلو
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 ید علـویش از سحر به او گفته، از کجا به دسـت آورده اسـت؟ سـیشب پی را که دیمطلب
ًش او بوده و سوگند خورد که شب گذشته اصـلا در روسـتا نبـوده و یانکار کرد که سحر، پ

 ی را نمـینـی قزوید مھـدیً ادعا کرد اصلا سـی برده است و حتیرون از روستا به سر میب
د و به ی گردیعلیارت مرقد ابوی درنگ سوار مرکب خود شد و عازم زی بید مھدیس .شناسد

 ید علویرا شك ندارم آن سیز. ارت او بشتابمیاکنون بر من واجب شد که به ز« :مردم گفت
 گرفـت و یشـتریاز آن پس، مرقد او رونـق ب ».بوده است) عج(دم، امام زمانیشب دیکه د

 بعـدھا د رکتـاب فلـك ینـی قزوید مھـدیس. ارت او نشان دادندی به زیشتریمردم توجه ب
 حمـزه بـن قاسـم از نوادگـان یعلیّح نمود که مرقد مذکور، متعلق به ابـویّالنجاه خود تصر

قاموس الرجال، ج .۳۳۴صرجال النجاشی،.۲۰۱، ص )ع( العباس.(است) ع(حضرت عباس
 )۲/۱۰/۱۳۸۴ماھنامه کوثر /  منش یابوالفضل ھاد .۴۶،ص۴

 
  و برادرانشحضرت عباسشھادت 

ّجناب ابوالفضـل العبـاس  .دندیش از او به شھادت رسیگر عباس پیسه برادر د روز عاشورا،

دند رو کـرد بـه بـرادران خـود ید گردی شھ تش یاری از اھلبید که بسیّه السلام چون دیعل
 :ن و فرمودیّ خود ام البنّه السلام ازین علیرالمومنیّعبدالله و جعفر و عثمان فرزندان ام

َتقدموا بنفسی انتم فحامواعن س ْ َ ُ ْ َُ ُ ْ َ َ َّ
ِ

َ ُد کم حتی تموتـوا دونـهیَ َ ُ َُ ُ ّْ َ ُ
َفتقـدموا جم ِ ُ َّ َ َ َعـا فصـاروا امـام یَ َ ُ َ ً

َالحس ُ ْقونھم بوجوھھم ونحورھم؛یّه السلام ینِ علیْ ْ ُ ُ ِْ ِِ
ُ ُ ََ

ِ ِ
ُ ّه السـلام بـا یـعنی جناب ابوالفضـل علی ُ

د یـد و برویـفتیش بیجان من فدای شماھا باشد پ! ای برادران من : دش فرمویبرادران خو
د و از جای خود حرکت یت کنید و آقای خود را حمایتان خود را سپر کنید و آقایدر جلو س

  ش یّه السلام اطاعت فرمـایبرادران ابوالفضل عل. دید تا تمامی در مقابل او کشته گردینکن
ستادند و جان خود یّه السلام این علیش روی امام حسیپبرادر خود نموده تمامی رفتند در 

ر که می آمد بـه صـورت و گلـوی یزه و شمشیر و نیه جان آن بزرگوار نمودند، و ھر تیرا وقا
َفحمل ھانی بن ثب .دندیش خریخو ُ ُ ْ ُ َ ََ ّت الحضرمی علی عبدالله بن علی علیَ ِِّ

َ َ َ
ِ

ْ ّ
ِ َ ْ

ُه السلام فقتلـه یِ َ ََ َ ّ

َثم حمل علی ا َ َ َ َ َّ ّه جعفربن علی علیخُ ِ ِ
َ ْ ََ َه السلام فقتله ایْ ُ َ ََ َ َضا ورمی یّ َ ً َد الاصبحی عثمـان بـن یزیَ ْْ َ ْ ُ ُ ِ َ َ ُ

ّعلی عل ِ
ٍه السلام بسھمیَ

ْ َ ّ
َفقتله ثم خرج ال ِ َ

ِ َ َ َّ ُ ُ َ َه فاحتز راسه و بقی العباس بن علی قائمـا امـام یَ َ ْ ًْ َّ ِ ِ
َ ُُ َّْ َُ َ ّْ َ َ َ

َالحس ُ ُقاتل دونه و ینِ یْ َ ُ ُ
َل معیمیِ َ َه حُ َث مال حتی قتلیُ ُ

ِ
ّ َ َ منتھـی ّمـؤ لـف  .ه یـّسلام اللـه عل. ُ
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ّه السـلام نقـل کـردم از کتـاب یـن علیرالمومنین چند سطر که در مقتل اولاد امیا :دیگو

شـتر اسـت آن یکـه ھـزار سـال ب) ۲۵۷نوری ص ید) اخبار الطوال (نوری بودیفه دیابوحن
ّه السـلام تقـدم یـّعبدالله بـن علـی عل :گر است که یولکن در مقاتل د. کتاب نوشته شده  ّ

ِانا ابن ذی النجدة و الافضـال :جست و رجز خواند ِ ِ
َ ْ َّ ُ ْ َذاك علـی الخ - َ ُّ ِر ذوالفعـالیـَ ِ

ْ فُ یسَـ - ُ
ِرسول اللھذوالنکال ِ ِ

ِّ ِوم ظاھر الاھوال یِّفی کل  - ّ
َ ُ ِ ٍ

دی یپس کارزار شـد )۴۵/۳۸بحار الانوار (ْ
ّشان رد ین اید کرد بعد از آنکه دو ضربت مابیی او را شھت حضرمینمود تا آنکه ھانی بن ثب

 .ده بـودیست و پنج سال رسیو ابوالفرج گفته که سن آن جناب در آن روز به ب. و بدل شد
دان آمـد و رجـز یـّه السلام بـه میپس از آن جعفر بن علی عل . )۸۸ن ص ییمقاتل الطالب(

َانی انا جعفر ذوالمعالی :خواند ْ ُ ُ َ ْ َ َ ّ
ُابن - ِ َ علی الخْ ّ ِ

ِر ذوالنوالیَ
َّ ُ

ِحسبی بعمی جعفر و الخال - ِ
ْ َ ّ َْ ْ َ ََ - 

ْاحم َ حسیَ ِنا ذی الندی المفضال یُ
ْ
ِ
ْ ًَ َّ

َھانی بن ثب )۴۵/۳۸بحارالانوار (ِ ت بر او حمله کرد و او یُ
ری به جانـب او انـداخت و آن یو ابن شھر آشوب فرمود که خولی اصبحی ت. د نمودیرا شھ
َو ابو الفرج از حضـرت بـاقر . ) ۴/۱۱۶مناقب ابن شھر آشوب  (.دیاو رسا چشم یقه یبر شق َ

پـس  . )۸۸ن ص ییمقاتل الطـالب.(د کردیت کرده که خولی ، جعفر را شھیّه السلام روایعل
َه السلام به مبارزت بیعثمان بن علی عل ِانـی انـا عثمـان ذوالمفـاخر :رون شد و گفت یّ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ

ِ - 
ِخی علی ذوالفیشَ

ْ ُ ُّ ِ
ِعال الطاھرَ ِ

ّ
َھذا حس - ِ َن سیُ َو س - رِیدُ الا خایٌ ِد الصغار و الا کابریَ ِ

َ
ِ

ّ  مناقب( ُ
ری بر پھلوی او زد و او را از اسب یو کارزار کرد تا خولی اصبحی ت )۴/۱۱۶ابن شھر آشوب 

و . ّرحمه اللـه . د ساخت یبر او تاخت و او را شھ) بنی دارم(ن افکند، پس مردی از یبه زم
ك سـال یست و یفش در آن روز به بیو نقل شده که سن شر(بارکش را از تن جدا کرد سر م

ّه السلام فرمـود کـه او را بـه نـام ین علیرالمومنیّده بود و وقتی که متولد شده بود امیرس

ْبرادر خود عثمان بن مظعون نام نھادم به نحـوی حضرت عباس ن برادراپس از شھادت   .)َ
د بـه یب مقاتل گفته اند که چون آن جناب تنھائی برادر خود را دکه ذکر شد بعضی از اربا

ا رخصت می فرمائی که جان خود را فـدای تـو یآ! ای برادر:  کرد خدمت برادر آمده عرض 
: ه سختی نمود، پس فرمودیه آمد و گریگردانم ؟ حضرت از استماع سخن جانسوز او به گر

ّه السـلام یـابوالفضـل عل. س با مـن نمانـدتو صاحب لوای منی چون تو نمانی ک! ای برادر

ن یـر گشته ام و اراده کرده ام کـه از ایا سینه ام تنگ شده و از زندگانی دنیس: عرض کرد
پس الحال که عـازم سـفر آخـرت : حضرت فرمود. ن خونخواھی خود کنم یجماعت منافق
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ه یـعلّپـس حضـرت عبـاس  ن کودکان کمـی از آب ،یده ای ، پس طلب کن از برای ایگرد
حت و موعظـت افراشـت و یستاد و لوای نصیّالسلام حرکت فرمود و در برابر صفوف لشکر ا

ًحت کرد و کلمات آن بزرگـوار اصـلا در قلـب آن سـنگدلان اثـر یھر چه توانست پند و نص

د بـه یـّه السلام به خدمت برادر شتافت و آنچه از لشـکر دیّجرم حضرت عباس عل لا.نکرد
َدند و نـدای العطـش العطـش در آوردنـد، ین بدانستند بنالیدکان اکو. دیعرض برادر رسان ََ َ

ْزه بـر دسـت گرفـت ومشـگی یـّه السلام بی تابانه سوار بر اسب شـده و نیّجناب عباس عل َ

ّپس چھار ھزار تن کـه موکـل بـر . د که آبی به دست آوردیبرداشت و آھنگ فرات نمود شا

ّرھا به چله کمان نھاده و به جانـب او یند و تعه فرات بودند دور آن جناب را احاطه کردیشر

ده بر یر شمیده چون شیر مکیّه السلام که از پستان شجاعت شیّانداختند، جناب عباس عل
َلا ارھب الموت اذالموت زقا :شان حمله کرد و رجز خواندیا ْ َْ ُ َْ َْ َِ ِ ُ َ ْ ْحتی اواری فـی المصـال - َ ُ ّ  تِیَ

َنفسی لنفس المصطفی  - لِقا ْ َْ ْ ُ ْ َ
ِ

َالطھروقاَ ْ َّانی انا العباس اغدوا بالسقا - ُّ
ِ

ُ ْ َ َّ ْ َ َولا اخاف الشر  - ّ َّ ُ َوم یـَ ْ

ْالملتقی  ّو از ھر طرف که حمله می کرد لشکر را متفرق می ساخت تا  )۴۵/۴۰بحارالانوار (ُْ

عه شـد و خـود را بـه آب یتی ھشتاد تن را به خاك ھلاك افکند، پـس وارد شـریآنکه به روا
 تفته بود خواسـت آبـی بـه  ّر و دار و شدت عطش جگرش یون از زحمت گد چیفرات رسان

ه یـدالشھداء علیشنگی سلب خشك تشنه خود رساند دست فرا برد و کفی از آب برداشت ت
ْپرکرد مشك و پس کفی از آب برگرفـت :خت یکف براد آورد آب را ازیت اورایّالسلام واھلب َ - 

چـون  - نیُادش از جگر تشنه حسـیآمد به  - می خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار
دل  - شـد بـا روان تشــنه زآب روان روان - خـت زکـف آب و شـد سـواریش ریاشـك خـو

ر یك شـیـ - کردند حمله جمله بر آن شبل مرتضی - پرزجوش و مشك به دوش آن بزرگوار
 و دهیـك گل کسـی ندی - رین ھزار تیده و چندیك تن کسی ندی - انه گرگان بی شماریدر م
بـا  وقتـی وارد فـرات شـد، .ثار و وفاداری و گذشت بودیمظھر ا عباس، . ن ھزار خاریچند

ن یش چنیآب نخورد و خطاب به خو »ع«نیاما بخاطر تشنگی برادرش حس آنکه تشنه بود،
ُیا نفس من بعد الحسین ھونی  :گفت

ِ ِ ُ ِو بعـده لاکنـت أن تکـونی -َ
ُ َ َ ُ ُ ُھـذا الحسـین وارد  - َ ُ َ ُ

ُالمنون  َو تشربین بارد المعی -َ َ َ
ِ

َ ِھیھات ما ھذا فعال دینی - نَِ ِِ
ُ َ َ َ ِو لافعال صادق الیقین - َ ِ َ

ِ ِ
ُ َ

ای . ِ
بعد از او زنده نباشی که زنـدگی را ! چه معنایی دارد؟) ع(زندگی پس از امام حسین ! نفس

است که در مشکلات افتاده است؛ تو می خواھی آب خنـک و ) ع(این امام حسین  .ببینی
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این عمل از فرد صادق . این کار در آداب و فرھنگ من ھرگز وجود ندارد !ا را بیاشامی؟گوار
و ] ۴۱: ۴۵؛ بحـارالانوار، ج۹۱: مقتل الحسین و مصـرع اھـل بیتـه .[حقیقی به دور است

،ص ۲مقتـل خـوارزمی،ج .۴۴۶،ص ۱ ن،جیمعـالی السـبط.(اد کرد که آب ننوشدیسوگند 
رفتند و تیربـارانش کردنـد؛ بـه گونـه ای کـه تیرھـای لشکر ابن سعد اطرافش را گ. ) ۳۰.

حضرت، این رجز را می خواند و می جنگید تا آب را بـه خیمـه ھـا . بسیاری بر بدنش بود
َلا أرھب الموت إذا الموت رقا :برساند َ ُ ََ َ ُ َحتی اواری فی المصـالیت لقـی - َ َ

ِ
َ ََ َ َنفسـی لـنفس  - َّ

ِ
َالمصطفی الطھر وقا َ ُ

ِ
ُّ َّعباس اغدو بالسقاّإنی أنا ال - َ

ِ
ُ ُ ُ َو لا اخاف الشر یوم الملتقی - ّ َُ ُ َّ َّ َ زمانی که . َ

مرگ فراگیر شده و از سر و کله آدم بالا می رود، من از مرگ فرار نمی کنم تا اینکه با مرگ 
)) ع(یعنی امـام حسـین ) (ص(ِجانم به فدای جان پیامبر پاک  .روبرو شوم و آن را بپوشم

در روزی کـه  .من عباس ھستم که پیمان سقائی بسته ام. شده استباد که در خطر واقع 
نیکی و زشتی با ھم ملاقات می کنند و درگیر می شوند، من از سختی ھا نمی ترسم و بـا 

دسـت راسـتش قطـع قتـی و. دست راستش قطع شد  مبارزه کرد تا .آن روبه رو می شوم
ِوالله إن قطعتموا یم :خواند  ن رجز را مییا شد،

َ ُ ُ َ َاحامی أبدا عن دینـی -ّینی إنی َ َ َو عـن  - ُ

ّنجل النبی الطاھر الأمین -امام صادق الیقین  ّ
گرچه دست راستم را قطـع ! به خدا قسم . ِ

و از امام صادق و برحق، و پسـر . کردید، من ھمیشه و در ھر حال از دینم حمایت می کنم
؛ ۳۳۷: رع اھـل بیتـهمقتـل الحسـین و مصـ.[حمایت می کـنم) ص(پیامبر طاھر و امین 

پـس از قطـع شـدن   دست چپش قطع شـد،به مبارزه ادامه دا تا . ]۴۰: ۴۵بحارالانوار، ج
ّیا نفس لاتخشی من الکفار  :ن گفتیچندست چپ حضرت  َُ َ

ِ
َ ّو ابشـری برحمـة الجبـار -ُ َ - 

ّمع النبی السید المختار  ّ ّ َقد قطعوا ببغیھم یساری -ّ
ِ ِ

َ
ِ

َ َ َّفأصلھم یا رب حر - َ َ ّ
ِ از ! ای نفـس. ّ النارِ

و در بھشت، به ھـم جـواری بـا . کفار نترس، تو را به رحمت خداوند جبار بشارت می دھم
] در دین،[این ھا با سرکشی و طغیان . که آقا و برگزیده است، بشارت می دھم) ص(پیامبر 

مناقـب .[این ھا را به آتش سوزان جھنم داخل کـن! خداوندا. دست چپم را قطع کرده اند
ّو مشك را به دندان گرفت و ھمـت  . ]۲۸۴: ۱۷؛ عوالم المعلوم، ج۱۱۷: ۴ل ابی طالب، جآ

ری بـر مشـك آب آمـد و آب آن ید آب را به آن لب تشنگان برساند که ناگاه تیگماشت تا شا
ِعمـوه بالنبـل والسمر .افتـادد وازاسب درینه اش رسیگربرسیردیت خت ویبر

ْ ُّ َ َُّ ْ َّ
ِ

ْالعواسـل والُ ْ
ِ

َ   -
ٍض الفواصل من فرق الی قدمیبَ 

َ َ َ ْ
ِ ٍ ِ

ْ ْ
ِ ِ

ْفخر للارض مقطوع ال - َ ََ ُ ْ ََ
ِ

ْ ََّ
ُن لهیدَیِ َ

ٍمن کل مجد  - ِ
ْ َ ِّ ُ ْ

َن غیمیِ رَ یٌ
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ٍمنجذم  ِ
َ ْ  ملعونی عمـودی از )مناقب(ت یاب به روایاد برداشت که ای برادر، مرا دریپس فر. ُ

چـون جنـاب امـام  . کـردّاض جنت پـروازیآھن بر فرق مبارکش زد که به بال سعادت به ر
د برادر خود را کنار فرات با ید دید، خود را به او رسانیّه السلام صدای برادر شنین علیحس

ْن انکسـر ظھـری وقلـت اَلآ: سـت و فرمـودیتن پاره پاره و مجروح با دستھای مقطوع بگر َّ َ ْ َ ََ َ ْ
ِ َ

ن اشعار یتی ایر و چاره من گسسته گشت و به روایاکنون پشت من شکست و تدب .لَتی یح
َّتعد :انشاء فرمود َ ُتم یَ ْا شر قوم ببغیُ َ

ِ ٍ
ْ َ َّ ْکمیَ ُوخالفتموا د -ُ َُ ْ ٍن النبی محمدیَ َّ َ ُ ِّ ِ

َّ َاماکان خ - َ َ ِر الرسل یَ
ُ ُّ ُ

ُوصاکم بنا ُ ّ ِامانحن من نسل النبی المسدد - َ
َّ ََّ ُ ْْ ّ ِ ِ

َ َْ ُ
ِ

ْ ْاماکانت الزھراء امی دونکم - َ ُُ َ َُ َ ِّ ُ ََّ
ْاماکـان مـن  - ِ

ِ
َ َ

َر البریخَ ْ
ُة احمدیِ َ ْ َ ْلعنتم و اخز - ِ ُ َ ُ ْ

ِ
َتم بماقد جنیُ َْ َْ

ِ
ُتمیُ ُفسوف تلاقوا حرنار توقـد - ُ َّ ُ ََ ُْ ُ

ٍ
َّ َ الانوار حـارل(. َ

خـدا : ّه السلام مروی اسـت کـه فرمودنـدید سجاد علیثی از حضرت سیدر حد . )۴۵/۴۱
فش را فدای او نمـود یرثار کرد و جان شیّم عباس را که برادر را بر خود ایرحمت کند عمو

ّاری او دو دستش را قطع کردند و حق تعالی در عوض دو دست او دو بال به او یتا آنکه در 

ه یـّت فرمود که با آن دو بال با فرشتگان در بھشت پرواز می کند و از برای عبـاس علیعنا
ع یـع شھداء اسـت و جمیامت که مغبوط جمیّالسلام در نزد خدای منزلتی است در روز ق

نقـل  . )۷۳۱ث ی،حد۷۰،مجلس۵۴۸صخ صدوق یامالی ش( .شھداء را آرزوی مقام اوست 
َه السلام در وقت شھادت سی و چھار ساله بود و آنکه ام البنیّشده که حضرت عباس عل ْ ُّ ُ ن یّ

ع می شد ینه در بقیرون مدیانی او بیّه السلام در ماتم او و برادران اعیّمادر جناب عباس عل
. ان می گشتیکه از آنجا می گذشت گره می کرد که ھر یشان چنان ندبه و گریو در ماتم ا

ّست ، مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبـوت را یستن دوستان عجبی نیگر

ن یـا . )۴۵/۴۰بحـار الانـوار ( !ه می کردیه او گرین عبور می کرد از اثر گریّچون بر ام البن
ْامن ی :گر پسرانش نقل شده یّه السلام و دیه حضرت ابوالفضل علین در مرثیّاشعار از ام البن َ

َرای العباس کرعلی جماھ َ َّ ََ ّ ِرالنقدیَ
َ َّ

ِو وراه من ابناء ح - ِ ْ ْ
ِ

ُ َ ُّدرکل لیَ ُ ٍث ذی لبدیَ َ َ ْانبئت ان ابنی  - ٍ َّ َ ُُ ْ
ِ
ْ

َب براسه مقطوع یاُص ُ ْ َ ِ ِ
ْ َ ِ

ُلی علی شبلی امال براسه ضرب یوَ  - دٍیَ ْ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ

َ ْ ِ
ِالعمدَ َ َ َلوکـان سـ - ْ َ ْ َفك فـی یَ ُ

ٌك لمادنی منه احدیدَی َْ َ ُ
ِ

َ َ َولھا ا . َ َلا تد عونی و : ًضایَ ّ ُ ْ ْك ام البنیَ َ ُّ ّتـذکر - نَیِ َ ُنی بلیُ
َوث العـریـِ

 - نِیِ
ْکانت بنون لی ادعی بھم َ

ِ ِ
ْ ُْ َ ُ َوال - َ ْ َوم اصبحت ولا من بنیَ ْْ ْ

ِ َ ُ ْ َ َ ُّاربعة مثـل نسـور الربـی - نِیَ ْ
ِ

ُ ُ ُ ْ
ِ

ٌ َ ْقـد  - َ َ

َواصلوا الموت بقطع الوت ُْ ْ
ِ

ْ ََ
ِ

َ ْتنازع الخرصان اشلابھم - نِیََ َُ ْ َ ُ ْ ِ
َ ْفکلھم امسی صـر - ََ َ ْ ُ ُّ َعا طعـیَُ ا یـ - نیً

ُت شعری اکما اخبروایلَ َ ْ َ َ ْ
ِ

َبان عباسا قط - َ ً َّ َّ
َع الیِ   .نِیمیُ
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 مدایح ومراثی حضرت عباس علیه السلام
 

 زنده شود جان زنام حضرت عباس
 توسن چرخ است رام حضرت عباس - ود جان زنام حضرت عباسزنده ش

 ش حق افزون مقام حضرت عباسیپ - از شھدا بعد سید الشھدا است
 قرعه در آمد بنام حضرت عباس - روز ازل چون زدند قرعه مردی

 تشنه لب آب جام حضرت عباس - یات است خضر زنده به معنیزاب ح
 شد از آب کام حضرت عباستر ن - یان آب و چو ماھیراند فرس درم

 ستارگان درخشان
 جمال حق ز سر تا پاست عباس

 به یکتایی قسم، یکتاست عباس - جمال حق ز سر تا پاست عباس
 خواست عباس امام خویش را می - خدا داند که از روز ولادت

 که ھم سردار و ھم سقاست عباس - علم در دست، مشك آب بر دوش
 شفیع خلق در عقباست عباس - نه در دنیا بود باب الحوائج

 ببین در علقمه تنھاست عباس -  شرمگین استھنوز از تشنه کامان
 ولیکن مادرش زھراست عباس - البنین است  اگرچه زاده ام

 عباس یعنی شمع جمع ھاشمیون
 عباس یعنی ماه بین فاطمیون - عباس یعنی شمع جمع ھاشمیون

 کربلا را میر لشکرعباس یعنی  - نی شیر یعنی شیر حیدرعباس یع
 عباس یعنی میر و سقا و علمدار - عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار

 عباس یعنی میر و سقا و علمدار - عباس یعنی شاه بیت شعر ایثار
 عباس یعنی کشته ی راه ولایت - عباس یعنی نور مصباح ھدایت
 عباس یعنی زاده ی مولی الموالی - ُعباس یعنی شیرمرد از خردسالی

 عباس یعنی آرزوھای سکینه - اس یعنی ماه شب ھای مدینهعب
 عباس یعنی خون ثارالله اکبر - ّعباس یعنی دست، دست حی داور

 عباس یعنی باب حاجات خلایق - عباس یعنی مظھر کل حقایق
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 عباس یعنی شعله ای در قلب دریا - عباس یعنی لاله ای در چشم صحرا
 عنی جلوه ای تا بی نھایتعباس ی -  ولایتُعباس یعنی لنگر فلک

 عباس یعنی کشته ی صد پاره پیکر - عباس یعنی عاشقی بی دست و بی سر
 عباس یعنی غیرت الله مجسم - عباس یعنی باب، باب الله اعظم
 ارث شجاعت از امیرالمومنین داشت - ارث ادب از مادرش ام البنین داشت

 ن ابن علی بودروی علی پشت حسی - ّعبد خدا ابن و اخ و عم ولی بود
 آخر دعای فاطمه پشت سرش بود - تنھای تنھا قدرت صد لشگرش بود
 آب بقا لب تشنه ی داغ لبش بود - در قلب دریا آتش تاب و تبش بود
 فریاد ھر زخمش ھزاران یا حسین است - عباس در دنیا و عقبی با حسین است

 مشھور شد در کربلا سقایی او - با آن جلال و عزت و آقایی او
 سرباز و سقا و امیر و پاسدار است - آنکه خود بر شھریاران شھریار استبا 

 دریا صدا می زد مرا دریاب عباس -  تشنه پا بیرون نھاد از آب، عباسلب
 !عباس! دریا صدازد آفرین عباس - ّوقتی جوانمردی اورا کرد احساس
 الحق که فرزند امیرالمؤمنینی - الحق که در مردانگی مرد آفرینی

 تا صبح محشر آب گردد دور قبرت - ن غیرت و ایثار و صبرتدر پاسخ ای
 ِاشد فزون تر از ھزاران نخل میثمب - مدح تو ای باب المراد کل عالم

 الفضلامیر مه لقایی یا ابا
 سخاوت را خدایی یا اباالفضل - الفضلامیر مه لقایی یا ابا

 لشه مشگل گشایی یا اباالفض - تمام ھستی ام البنینی
 قمر در نینوایی یا اباالفضل - میان اسمانی پر ستاره

 محبت می نمایی یا اباالفضل - حسینیبه جمع گریه کن ھای 
 شفیع جمع مایی یا اباالفضل - به دستی که قلم گشته به محشر

  کربلایی یا اباالفضلّعلی - پناه حضرت ارباب بودی
 اباالفضلتو ھست شیعه ھایی یا  - بدون تو خدا داند که ھیچم

 جواد حیدری
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 پر کرد مشك و پس کفی از آب بر گرفت
 خواست تا که نوشد از آن آب خوشگواریم - ی از آب بر گرفتپر کرد مشك و پس کف

 خت ز کف آب و شد سواریش ریچون اشك خو - ینادش آمد از جگر تشنه حسیناگه ب
 نه در قفارن تشیآھسته تر که مانده حس - ی نفس اندکیبر خود خطاب کرد که ا

 نت در انتظاری تو آب و مانده حسینوش - ی کنون چه شد وفا تو نبودیعباس ب
 دل پر ز جوش و مشك بدوش آن بزرگوار - شد بالبان تشنه ز آب روان روان

  شماریانه گرگان بیر در میك شی - یمله جمله بر آن شبل مرتضحکردند 
 ن ھزار خاریده و چندی نچیك گل کسی - یرن ھزار تیده و چندی ندیکتن کسی

 ع و الحوادثی الوقایوفائ
 در کنار علقمه سروی ز پا افتاده است

  از گلشن آل عبا افتاده استیا گلی - ی ز پا افتاده استدر کنار علقمه سرو
 ا اخا افتاده استیناله جانسوز ادرك  - ینوا با شور و آه ر زمگاه نیدر فضا

 نوا افتاده استیزه بر اندام شاه نلر - ی لب تشنگان جانگداز ساقیاز نوا
 ند جسم عباسش کجا افتاده استیتا بب - ی کرددان رویشه سوار اسب شد با سر به م

 د بسم الله از قرآن جدا افتاده استید - ینن افکند خود را بر زمیناگھان از صد ر ز
  استگفت پشت من زھجرانت دو تا افتاده - ید بر کشیدست خود را بر کمر بگرفت و آھ

 ن قدر سا افتاده استیاز چه رو بر خاك ا - ی رسان اندر حرمز و بر پا کن لوا آبیخ
 محمد علامه

 کنار نھر علقمه عدو بدور من ھمه
 ا برادرمین بیز فاطمه حسیا عزیا - کنار نھر علقمه عدو بدور من ھمه

 ا برادرمین بیکه کشته شد برابرت حس - ین به جان اکبرت نظر بکن برادرتحس
 ا برادرمین بینه غسل و نه کفن مرا حس -  دست در بدن مرا نه حالت سخن مرانه
 ی برادرین آه ز بیگفت به آه آتش - ینن نعش برادرش ز کین چه بر زمید حسید

 ی برادرینه غسل و نه کفن ترا آه ز ب -  دست در بدن ترا نه حالت سخن ترانه
ِنه من فکار بمانده چشم انتظاریسک

 ی برادرید آب خوشگوار آه ز بکه نوش - َ
 ع و الحوادثیالوقا
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 بخون غلطان چرائی ای علمدار سپاه من
 کزمان بر سوز و آه منینظر بگشا و بنگر  - ی علمدار سپاه من ایبخون غلطان چرائ

 پناه منی پشت وغم بدیکه د ھرایزجا خز - ی شکست ازبارغم پشتن چه افتادیز پشت ز
 ان از چارسو بستند راه منیکه دورت کوف - ز منك مرنج انیر آمدم این تو گر دیببال

 اه منیسین روزده بیچشمان دی نوراگشا-یره شدچون شب زداغ توروشن تبه چشمم روز
 یات جودیکل

 عشاق چون به درگه معشوق رو کنند
 دگان تن خود شستشو کنندیاز آب د - عشاق چون به درگه معشوق رو کنند

 ه غسل و وضو کنندیاز خون خود تھ - گذرندیش باول قدم ز جان و سر خو
 آن زخم را ز سوزن مژگان رفو کنند - ی از رسدغ بر تنشان زخمیاز ت
 نه سوزان فرو کنندیر را به سیآن ت - ید ز شصت دوستر آبدار که آیھر ت

 در روز حشر رتبه او آرزو کنند - ی عشقدان کوی که شھیقربان عاشق
  او طلب آبرو کنندیاز خاك کو - عباس نامدار که شاھان روزگار

 خواست آب کوثرش اندر گلو کنندیم - یراب بود و لب تشنه جان سپردهم
 آنانکه منکرند بگو روبرو کنند - دست ماندو داد خدا دست خود به او یب

  سو او کنندیاز شاه تا گدا ھمه رو - ی است پس چراگر دست او نه دست خدائ
 باب الحوائجش ھمه جا گفتگو کنند -  استر گاه او که قبله ارباب حاجتد

 ذاکر ستارگان درخشان -یده جوھریاشعار برگز
 ای حرمت قبله حاجات ما

 ح و مناجات مایاد تو تسبی - ای حرمت قبله حاجات ما
 دست علی، ماه بنی ھاشمی - دان ھمه عالمییتاج شھ

 ساقی عشاق و علمدار عشق - ھمقدم قافله سالار عشق
 نیداده سر و دست به راه حس - ینسپاه حسسرور و سالار 

 ه السلامیحضرت عباس عل - عم امام و اخ و ابن امام
 پرچم اسلام برافراخته - ای علم کفر نگون ساخته

 درس الفبای تو صدق و صفاست - مکتب تو مکتب عشق و وفاست
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 روح ادب را، ادب آموخته - شمع شده، آب شده، سوخته
 موج زند اشك به چشم فرات - آب فرات از ادب تو ست مات

 ده طفلان اویو آن لب خشک -  اون و لب عطشانیاد حسی
 کار تو سقائی کرب و بلاست - ساقی کوثر پدرت مرتضی است
 کصد و سی و سه بارید اگر یگو - ھر که به دردی بغمی شد دچار

 نیا کاشف کرب الحسیاکشف  - ینای علم افراشته در عالم
 تشنه اگر آمده ، آبش دھی -  ھیاز کرم و لطف جوابش د
 دیکار بدانجا که تو دانی کش - یدچون نھم ماه محرم رس

 انیشاه فلك جاه ملك آش - یمه صدر جھاناز عقب خ
 ند، بنو اختنایگفت کجا - شمر به آواز تو را زد صدا

 ات داد نشان خط امان نامه - ات  تا برھانند ز ھنگامه
 فتاد بر اعضای توی بلرزه - یبای تود از رخ زیرنگ پر

 ر و سنان بی امانیاز دم شمش - من به امان باشم و جان جھان
 کر پاکت جدایتا که شد از پ - دست تو نگرفت امان نامه را

 دست سپر کردن و سر باختن - ین سوختن و ساختنمزد تو ز
 خط تو شد خط امام خدا - دست تو شد دست شه لافتی

 اند دهیر تو بوسیدست علم گ - اند  یدهچار امامی که تو را د
 برد ترا ساحت قدس پدر - ُطفل بدی، مادر والاگھر

 دیبوسه زد و اشك ز چشمش چک - یدچشم خداوند چو دست تو د
 بوسه به دست تو بزد مجتبی - با لب آغشته به زھر جفا

 نیدست تو افتاد به روی زم - یند چو در کرب و بلا شاه دید
 اش  دهیبوسه بزد با لب خشک - اش  یدهخم شد و بگذاشت سر د

  ر خاكیبوسه زد و کرد نھان ز - حضرت سجاد ھم آن دست پاك
 لی دگریبر ادب تو ست دل - یون اثرمطلع شعبان ھما

 دینی دمیشعشعه صبح حس - یدن ماه چو نور امیسوم ا
 لاد علمدار اوستینوبت م - ین مه که پر از عطر و بوستچارم ا
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 نینور ابوالفضل و شعاع حس - ینقخته از مشریشد بھم آم
 ن ادب آمدن و رفتنتیو - ای به فدای سر و جان و تنت

 شتریوقت شھادت قدمی پ - وقت ولادت قدمی پشت سر
 دان و امام زمانیشاه شھ - ین بس که شه ملك جانمدح تو ا

 جان برادر به فدای تو باد - گفت به تو گوھر والا نژاد
 ت شود؟یکه فدا» اضییر«ست یک - شه چو بقربان برادر رود

 زدییاضی ید محمد علی ریس
 سرزدازبیت امیرالمؤمنین

  کودکی خورشیدروی ومه جبن-سرزدازبیت امیرالمؤمنین 
  زان سبب خورعاشق وشیدای او-میدرخشدھمچومه سیمای او 

  گشت زان ماه بنی ھاشم لقب-شدچو روزازماه رخسارش چوشب 
 رخورشیدخاورمیزند طعنه ب-اوچوازبیت علی سرمیزند 

  ماه درپیش رخش شدشرمسار-ھمچوخورتابیدچون ازکوھسار 
  بھرماروزخوشی برجانھاد-چارشعبان چون بدنیاپانھاد 

  روزشادی بھرماھا آمده-چارشعبان چون بدنیا آمده 
  نورخوراندرشب تارآمده-بدرکامل درشب چارآمده 

 ه چونکه ازاوشیریزدان آمد-مادرش خوشحال وخندان آمده 
  چارشعبان طالعش مسعودشد-بچه شیرازشیرحق مولودشد 

  خانه اش شدزادگاه شیررب-شادشداینك علی ازآن سبب 
َقھرمانی آمدازبھرجمل  َ ماه نوطالع شدازبرج حمل-َ َ 

  نھروان راشاھبازی آمده-بھرصفین یکه تازی آمده 
  یاورنوردل زھرابود-اوسپه سالارعاشورابود 
  بھراوازغیب امداد آمده-ه برحسین بنگرچسان شادآمد

  روزمیلادش چه پرشورآمده-یاوری ازبھرعاشورآمده 
  آسمانیھا ازآن حیران شده-گاه خندان وگھی گریان شده 
  بھربازوھای اوگریان علی-بھرمیلادش بودخندان علی 
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  باب حاجاتی بروی ما گشاد-الغرض چون اوبدنیا پانھاد 
 باب الحوائج گفته اند زان سبب -حل مشکلھادراوبنھفته اند 

  چون علی آئینه دلھا شده-وارث حلال مشکلھاشده 
  ھست ذکریا ابالفضلش بلب-ھرکه افتددرغم ورنج وتعب 
  اوفتد سوی اباالفضلش نگاه–بی کلاچ وترمزودرپرتگاه 
  معجزاتی بی کلام وگفتگو-باقری توبارھا دیدی ازاو 

 سروده باقری پور درکتاب مجموعه اشعارباقری
ِاابوفاضل علمدار شه کرببلائیی ِ 

ِیا ابوفاضل علمدار شه کرببلائی    پاسداری و امیری و سقا صاحب لوائی-ِ
  ھم لقب باب الحوائج تو عزیز کبریائی-یاور و یار حسینی حضرت عباس نامت 

  کن نصیب ما تو زان آب فرات ایکه سقائی-ای سقای تشنه کامان تشنه آب فراتیم 
  ما ھمه محتاج آن درگاه و تو حاجت روائی- حاجت بسیار داریم حاجت ما را روا کن

  مشکل ما را تو بگشا ایکه تو مشکل گشائی-مشکل بسیار داریم حل نما تو آن مشاکل 
  ایکه خاك در گھت باشد به ھر دردی دوائی-ای طبیب دردمندان درد ماھا را دوا کن 

 رف بنما گرفتاری بده بر ما صفائی برط-کاشف الکرب کاشف الکربی توعن وجه الحسین یا
  از کرم یاری کنش بنما نصیبش کربلائی-باقری بر درگه لطف تو از غم ایستاده 

 سروده باقری پور درکتاب مجموعه اشعارباقری
  جانم فدایت عباس-کودستھایت عباس 

  گویدچنین دمادم- بانازنین برادر ح- پشت حسین شده خم -اندرکنارعلقم 
  جانم فدایت عباس-اس کودستھایت عب

 ِ دست توراجداکرد- کی ازبدن بدینسان - برماچنین جفاکرد -کی این ستم بماکرد 
  جانم فدایت عباس-کودستھایت عباس 

  دست مراھم بسته- دست توراجداکرد - شدراه چاره بسته -کی پشت من شکسته 
  جانم فدایت عباس-کودستھایت عباس 

  غمھای عالم عباس- برقلب من نشسته -عباس  برمن دمادم -شدروزماتم عباس 
  جانم فدایت عباس-کودستھایت عباس 

  بی عون وجعفرم من- ای باقری ببین که - ھم بی برادرم من -بی یارویاورم من 
  جانم فدایت عباس-کودستھایت عباس 
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 فھرست
 

 عنوان صفحه
 )ع(خلاصه ای از زندگی نامه حضرت ابالفضل العباس ۱
 لیه السلامرت عباس عحضپدرومادر ۴
 ام البنین نزد شیعیانحضرت جایگاه  ۵
  ھجري قمري۲۶ سال  چھارم شعبان)ع(حضرت عباس تولد  ۵
 )ع(القاب تابناك حضرت ابوالفضل العباس  ۷
 )ع(دوران کودکي حضرت ابوالفضل العباس  ۹

 لیه السلامنوجوانی حضرت عباس ع ۱۰
 ّماسه آفرینی در سن نوجوانیح ۱۲
 وانی قمربنی ھاشمل جفص ۱۳
ّعباس در مراسم غسل پیکر مطھر امام ۱۴ ّ 
 لیه السلاممقام علمي حضرت عباس ع ۱۵
 لیه السلامایثار و جانبازي حضرت عباس ع ۱۷
  علیه السلامحضرت ابوالفضل معجزات و کرامات ۱۸
  حضرت ابوالفضل علیه السلاماتموخت ۲۳
 زیارت حضرت عباس علیه السلام ۲۹
 ان حضرت عباس علیه السلامھمسروفرزند ۳۰
 فرزندان حضرت عباس علیه السلام درکربلامحمد وقاسم شھادت  ۳۲
 اعقاب و بازمانگان حضرت عباس علیه السلام ۳۳
 شھادت حضرت عباس و برادرانش ۲۷
 مدایح ومراثی حضرت عباس علیه السلام ۴۲
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عنـاوین مطالـب» hedayat.tvت بنام ھدای«در اینترنت ، وب سایت ما 

ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکترونیکـی ، 
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

، قرآن مجید  سوره ای ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق ، 
ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفید ، تحریرالوسیله ، کلیات مفاتیح الجنان 

 - سـیدبن طـاووس-ی مخنـف حاوی کتب مقاتل ابـ«، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«
، منازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھارده معصوم علیھم السلام » مقتل امام حسین- روضة الشھدا-مقرم

، فاطمه ام » ع«، حضرت عباس » س«به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینب 
 ۲۵ و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم ، رساله توضیح المسائل بیست» س«، فاطمه معصومه » س«البنین

رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عزداری از اول محرم تا اربعین ، 
، کشکول باقری حـاوی » ۹۴ تا ۶۹پیامھای نوروزی وسخنرانیھای اول ھر سال ازسال «پیام رھبری 

» ینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی رهزندگ« صفحه مطالب گوناگون ، امام روح الله ۵۰۰۰
» نمونه دادخواستھا و شکوائیه ھا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«، منتخب قوانین 

، آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجم احادیث ، صدچھل حـدیث ، 
دربـاب «، فضـائل و رذائـل » زندگینامه آیة الله بھجـت ره«ان احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارف

، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھا ، زنان » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق
، مـاه رمضـان » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُنمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

» ع«ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمراه زائرین مشھد الرضا، » اعمال ماه رمضان«
 ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر

 به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما موجوداست 
ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، توسط مؤلف  ّ ّحجـة ّ

ّالاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدایت مشھد مقدس انجام شده است ّ ّ. 
 مدیر سایت ھدایت: ّسیدمحمد باقری پور 

 »www.hedayat.tv«: سایت ھدایت 
 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 

 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
 در سایت ھدایت موجوداست: ّپروفایل مؤلف کتاب 
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 کتاب

 

 ملاسلا  علیهعباسحضرت 
 

 حاوی حکایات و روایات و اشعار
 

 مسلالا  علیهعباسحضرت دررابطه با زندگی 
 

 ّحجة الاسلام سیدمحمد باقری پور: تھیه کننده 
 

 در مؤسسه فرھنگی ھدایت
 

www.hedayat.tv 
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